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 گرامی،  یخواننده 
 

  ساکن خوانندگان مختص «ما محتضران مجلوق »   بکتا رایگان بوکای نسخه این
  پوشی چشم   خود  حقوق  از  بخشی  از  هنویسند  و  ناشر.  است  افغانستان  و  ایران
  .بگیرد قرار خوانندگان اختیار  در سانسور  بدون و رایگان کتاب این تا اندکرده

 
  ما   وبسایت  به  کتاب  چاپی  نسخه  خرید  برای  لطفا  ید،کنمی  زندگی  افغانستان   یا  ایران   از  خارج  اگر

  از   پوند  ۵  مبلغ   حداقل  لطفا  کنید،  مطالعه  را  کتاب  الکترونیکی  نسخه  مایلید  اگر  یا  کنید  مراجعه
  و   آزاد  نشر  از  شما  حمایت.  کنید  واریز  نشر  حساب  به  «مکنمی  حمایت»  یگزینه  و  وبسایت  طریق
 .  است حیاتی ایران  برای بیشتر  رایگان  هایکتاب انتشار و ما بقای برای سانسور بدون 

  غیرقانونی   افغانستان   و  ایران   از   خارج  در  آن   توزیع  و   چاپ  هرگونه  و  کتاب   این   از  رایگان   استفاده
   .شد خواهد سانسور بدون  نشر  این  نابودی باعث و است غیراخلاقی و
 

را    هستید  افغانستان   یا  ایران   در  اگر تمامی  کرده  دانلود  رایگان و کتاب  باشید که  لطفا توجه داشته  اید، 
  از   رسمی  مجوز  بدون   کتاب  این   از   درآمد  کسب   هرگونه حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام( محفوظ است و  

. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا  است  غیرقانونی  و  غیراخلاقی  ناشر،
، در هر  اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی

  اثر است.  مترجم/رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده
به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

  ،حکومتی  سانسور  ویژهبه،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. داخل ایران را نداشتهامکان انتشار در  

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 احترام  و مهر با

 (نیکان خانه نشر زیرمجموعه) نوگام نشر
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داستان نسخۀ  تمام  مجموعه،  این  یا  داستانهای  داستان  وغیرآزاد  کوتاه  این  و  کتابیِ  هستند  ها 
بهنسخه  داستان،  این شش  از  آزاد هریک  در  های  اشیائی  آزاد" صورت  داستانیِ   تر پیش  1" ادبیات 

   . محتضران مجلوق""ما    دستساز  کتاب  معدود  هایهنسخ  در  همچنین  ؛اندایجاد شده(  1395-1401)

 ها. های رواییِ دیگری هستند؛ نه این داستان واقعیتالبته که ها آن

  

 
در یادداشت "ادبیات داستانی آزاد چیست؟" در )کتاب سال   شرحی مختصر بر چیستیِ "ادبیات داستانی آزاد" را - 1

نامۀ دهمین سمپوزیوم رویکردهای نوین در ادبیات داستانیِ ، ویژه1405  بهار، یازدهم، شمارۀ یازدهمحیرت، سال 
 معاصر ایران( بخوانید.
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 چسبانی  تحقه 

 برای رضا و سمیه و محبوبه

 

های صفحۀ ناتمامش را تمام کرد و رفت تا برای خودش چای بریزد، همان زمانی که سمیه نوشته
کردم.  ناگهان گرفت و گفت: تسلسل، حلقۀ تسلسل، حلقه را باید قطع می  "آستینش را"رضا دستش را  

سیمسرنیزه وقتی  بودم،  گذاشته  جا  مین  میدان  در  را  میام  قطع  را  خاردار  سیمهای  های  کردم. 
امیدوار بودم که چند  شده. دود چشمم را می های سرخداغ، سیمهای  خاردار، سیم سوزاند. هنوز 

ها خورد. مهمات  ای شلیک کرد. گلوله به سر یکی از مردهنفری زنده باشند. کسی را دیدم که گلوله
 ام گذشت. هنوز یک گلولۀ دیگر داشتم.قدمیته کشیده بود. همه مرده بودند. فرماندۀ دشمن از چند

خون   سپس  کرده،  قطع  را  خونریزی  باید  ابتدا  مرگ،  از  وجلوگیری  تسلسل  حلقۀ  قطع    "برای 
 رفته را جایگزین کرد." ازدست

ام کاغذی بود. گلولۀ  های خاردار. هنوز یک گلولۀ دیگر داشتم. گلوله حلقه را باید قطع کرد. مثل سیم
ام را به سر فرمانده کوبیدم. فرمانده مرا دیده بود. یک چیزی منفجر شد. خیلی چیزها منفجر  کاغذی

اینجا که رسید، جمله ر شدند. خاکریز ما، سنگر دشمن، مرده  به  ناها... محبوبه،  تمام رها کرد و  ا 
آنکه انگشتش را لای صفحۀ ناتمام بگذارد، بست. اول خواست دوباره بخواند اما ناگهان  کتاب را بی 

و با خودش فکر کرد: درست و نادرستش   ؛خواهد حتی یک کلمۀ دیگر بخوانداحساس کرد دیگر نمی
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"وقتی بیشتر فکر هایش جمع شد، فهمید نادرست است.  هیچ معلوم نبود. وقتی اشک توی چشم
هایش جمع شده به او گفت.  این را وقتی پدرش دید اشک توی چشم  بینی درست است."کنی، می

کرد این نادرست است. اینکه  و او فکر می   کنند." "تو دختر بزرگی هستی، دخترهای بزرگ گریه نمی
تر دانست چرا جواب نداده است. برای خودش درستجواب او را نداده بود. باورش سخت بود. نمی

کرد و این نادرست بود. مطمئن  کس را ندهد. حالا برای خودش داشت گریه میبود که جواب هیچ
"تو دختر کرد.  و پدرش تایید می  نددادترین کار را کرده است. همۀ شواهد این را نشان میبود عقلنی

بر احساساتت غلبه کنی."    گفت.پدرش می   بزرگی هستی، عاقل باش."  باید  این را از توی یک  "تو 
 کتاب خوانده بود.

حساب  طوری با احساساتتان بی گیرید، پشت سرش گریه کنید. این"وقتی یک تصمیم عاقلانه می 
 " .شویدمی

حساب شود. چون این عاقلنه نبود.  توانست با احساساتش بی نادرست است. نمیکرد این  او فکر می
جوابش را که نداده بود، او برای همیشه نشسته بود توی یک اتاق تاریک و نمناک و این درست نبود.  

"فکر کن جوابش را هم داده بودی. این چیزی را درست  این را پدرش گفت.      "ای کردی. " کار عاقلانه 
گفت. پدرش خوشحال بود و این درست  و پدرش همیشه درست میشد  کرد؟" چرخه باید تمام میمی

ها  ای مکث کرد. خودکارش را روی کاغذبود. سمیه نقطه را که پشت این درست بود گذاشت، لحظه
شدۀ روی میز کشید.  تمام گمانش به   رها کرد. انگشتانش را به کنارۀ دستۀ کاغذهای پرشده با داستانِ 

اما ناگهان خودکار را برداشت و روی نصفۀ  ل خواست آناو  تا مرتبشان کند  بلغزاند  ها را روی هم 
داستانِ   پایینیِ  ناتمام  صفحۀ  صفحه،  صبحنتمام گمانش به  آخرین  نوشت:  مقابلش  از  شدۀ  که  ها 

ها  ای، خوابی، خیالی... و اینشد، همیشه چیزی بود او را به یادش بیندازد. خاطرهخواب بیدار می 
شود اش بهتر میکرد زندگیداشت. خیال می اش را نگه میچیزهای کوچکی بود که زندگی  همان

کرد و با همدیگر توی یک  جا چال میبرد به قبرستان، همان آمد، او را با خودش میاگر روزی می
نجاه سال گذشته  خوابیدند. این آرزویش بود. اما او نیامد. وقتی هم که آمد، پقبر باریک و نمناک می

برای همیشه از    ،آنکه حرفی بزندرویش نشست، دستش را گرفت، لبخند زد و بعد هم بی بود. روبه
 پنجاه سال دیگر هم صبر کرد.  ،آنجا رفت. و آدم داستان
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می که  کسی  داستان  است.  داستان  پایان  چشماین  می بهنشیند،  درنهایتراه  و  که    ،ماند  آنجا 
 گوید" سنگ دهید."  من دیگربرد و میها را به علامت تسلیم بالا میشود، دستچیز تمام میهمه

 روم برای خودم چای بریزم. اش را ندارم. میحوصله

اما پایان داستان هرگز چنین نبوده است. این تمام واقعیت که هیچ، تکۀ ناتمامی حتی از تمام واقعیت 
ناگهان    آستین بوده" "پیراهنش بیآن ماجراها هم نبود. رضا هرگز آنجا نبوده که بخواهد دستش را  

اش را در میدان مین سرنیزه  کردم.""تسلسل، حلقۀ تسلسل، حلقه را باید قطع میبگیرد و نگفته بوده  
هیچ بوده.  نگذاشته  سیمجا  سیمگاه  بوده  نگفته  بوده.  نکرده  قطع  را  خاردار  خاردار،  های  های 

شده. دود چشمش را نسوزانده بوده. اصل دودی نبوده و هرگز امیدوار های سرخ های داغ، سیمسیم
ای به سر  کرده باشد. و گلوله  ای شلیکنبوده که چند نفری زنده باشند. کسی را ندیده بوده که گلوله

مهمات ته نکشیده   "ای خورده بوده. ای اگر بوده تنها به سر زنده" گلولهای نخورده بوده. وهیچ مرده
از چندبوده. هیچ بوده. فرماندۀ دشمن  نمرده  گلولۀ  قدمیکس هنوز  تنها یک  و  بوده  نگذشته  اش 

 دیگر نداشته.

ریزی را ایجاد کرد، سپس  ماندن، ابتدا باید خونهای تسلسل و جلوگیری از زنده "برای قطع حلقه
 چیز حرامزادۀ دیگری جایگزین نکرد." رفته را با هیچازدست خون  

اش کاغذی نبوده. های خاردار. تنها یک گلولۀ دیگر نداشته و گلولهحلقه را نباید قطع کرد مثل سیم
شک یک  نکوبیده بوده و فرمانده او را ندیده بوده. بیاش را به سر فرمانده  کاغذیگمانش گلولۀ به 

ها... و  چیزی منفجر نشده بوده. خیلی چیزها منفجر نشده بودند. خاکریز ما، سنگر دشمن، مرده
تمام رها نکرده بوده و کتاب  ای را نامحبوبه هرگز به اینجای داستان نرسیده بوده، اگرچه هیچ جمله

بوده دوباره بخواند و  را بی  بوده. اول نخواسته  ناتمام بگذارد، نبسته  انگشتش را لای صفحۀ  آنکه 
خواهد حتی یک کلمۀ دیگر بخواند. و با خودش فکر  هرگز ناگهان احساس نکرده بوده دیگر نمی

نفهمیده    ،هایش جمع شدنکرده بوده که درست و نادرستش هیچ معلوم نبوده. وقتی اشک توی چشم
این را وقتی پدرش ندیده بوده    بینی درست نیست."تر فکر کنی، می"وقتی بیشبوده نادرست است.  

"تو دختر بزرگی هستی؟ دخترهای بزرگ گریه  هایش جمع شده به او نگفته بوده.  اشک توی چشم
و او فکر نکرده بوده این نادرست است. اینکه جواب او را داده بوده. باورش سخت نبوده. کنند؟"  نمی
وقت کس را ندهد. آنتر نبوده که جواب هیچدانسته چرا جواب داده است. برای خودش درستمی
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ترین کار را کرده است.  برای خودش گریه نکرده بوده و این نادرست نبوده. مطمئن نبوده عقلنی
پدرش  "تو دختر بزرگی هستی؟ عاقل نباش."  و پدرش تایید نکرده بوده.    نددادشواهد این را نشان نمی

 و این را از توی هیچ کتابی نخوانده بوده.  "تو نباید بر احساساتت غلبه کنی." نگفته بوده. 

حساب  تتان بی طوری با احساسا گیرید پشت سرش گریه نکنید. این"وقتی یک تصمیم عاقلانه می 
  شوید"نمی

حساب شود. چون این عاقلنه توانسته با احساساتش بیاو فکر نکرده بوده این نادرست است. می
او برای همیشه ننشسته بوده توی یک اتاق تاریک و نمناک و این    ،بوده. جوابش را که داده بوده

چیزی نگفته بوده   این را پدرش نگفته بوده. پدرش هرگز اصلا   ای کردی؟""کار عاقلانه درست بوده.  
نباید تمام می این شده. پدرش همیشه درست نمیو بالاخره چرخه  نبود و  گفته. پدرش خوشحال 

ای حتی مکث نکرده  درست نبوده و سمیه نقطه را پشت این درست نبوده، نگذاشته بوده و هرگز ثانیه
  ه با داستانِ های پرشدذها رها نکرده بوده و نخواسته بوده دستۀ کاغبوده. خودکارش را روی کاغذ

دیگری نلغزانده   شیِ لا  چیز  بی را روی هیچچیز لامص  روی میز را مرتب کند. هیچ  ناتمامِ هنوزگمانش به
پایینیِ  نصفۀ  روی  ناگهان  هرگز  و  تمام   بوده  صفحۀ  صفحه،  داستانِ آخرین    ناتمامِ گمانش به  شدۀ 

شده، همیشه چیزی بوده او را به یادش  ها وقتی از خواب بیدار میمقابلش، ننوشته بوده که صبح
اینبیندازد. خاطره و  زندگیها همان چیزهای  ای، خوابی، خیالی...  نبوده که  نگه  کوچکی  را  اش 

برده به  آمده، او را با خودش نمی شود اگر روزی میاش بهتر میداشته. خیال نکرده بوده زندگیمی
  ی باریک و نمناک  قبرِ   هیچکرده و با همدیگر توی  کجا چال نمی جا که هیچ، هیچقبرستان، همان

بوده. نمی نگذشته  پنجاه سال  آمده،  که  بوده. وقتی هم  آمده  او  اما  نبوده.  آرزویش  این  خوابیدند. 
برای    ،آنکه حرفی بزندرویش ننشسته بوده، دستش را نگرفته بوده، لبخند نزده بوده و بعد هم بی روبه

 همیشه از آنجا نرفته بوده. و آدم داستان هرگز پنجاه سال دیگر صبر نکرده بوده.

آنجا    ،راه نمانده بوده و در نهایتبه ننشسته بوده، چشماین پایان داستان نبوده. داستان کسی که  
ها را به علامت تسلیم بالا نبرده بوده و نگفته بوده "سنگ دهید." شده، دستچیز تمام نمیکه هیچ

و در همان    شک، او هرگز نوشتۀ ناتمامش را تمام نکرده و نرفته بوده تا برای خودش چای بریزد.بی
وقت نگفته بوده تسلسل،  کس هیچآنجا نبوده و آستینی و دستی در کار نبوده و هیچ  زمان، رضا اصلا 
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 کردم... نه، این پایان داستان نبوده. پایان این داستان و واقعیتِ حلقۀ تسلسل، حلقه را باید قطع می
 تمام این ماجراها، چیز دیگری بوده.  حقیقیِ 

 پایان. 

  یک واقعیتِ فقط، دیگر. یا برای گسستن تسلسل،  واقعیِ  برای بازگشت به حلقه، فقط، یک حقیقتِ 
خالی  شک یک استکان چای توی دستش بود. یک استکانِ دیگر: سمیه وقتی برگشت، بی  حقیقیِ 

 های چای، خشکیده بودند.از چای. آن را برای من ریخته بود. چراکه چشمه

0
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 های اروتیک خطر، یا کابوس کبریت بی 

 زرتشت، سپیده نوری و ابراهیم گلستانآقای برای 

 

 ها نم برداشت.« بازی، باران آمد، باروتبنویس »رفتم تماشای آتش 

به  را  بهرام  اینکه  کرده از  انتخاب  خود  آشپزخانۀ  کبریت  کبریت عنوان  سپاسگزاریم.  این  اید  های 
± عدد[(   10اشتعال قرمزرنگ ]%نخ با سر قابل   40آذر )محتوی-بندی کوچکشرکت در دو بسته 

های کارتنی  ± عدد[( در جعبه  10]%  اشتعال سبزرنگنخ با سر قابل   100آذرخش )محتوی-و بزرگ
کبریت در  گردد. طول هر چوبمیکنندۀ گرامی عرضه  بازیافت به شما مصرف شونده و قابل فشرده

متر[ بوده تا با  ± میلی 10]% مترمیلی۲متر[ با قطر ± سانتی  10متر ]%سانتی4هر دو نمونه حدود 
ی شما  ای با تداوم کافی همراه با پیوستگی اشتعال چوب تا پایان آن براحفظ ایمنی انگشتان، شعله 

 مهیا شود.

 ست فروزان. شعله، بیمی

ای که پیش آمد تا برسد به آنچه نباید، هم از یک لحظۀ  مجموعۀ ماجراها، سلسلۀ حوادث پیوسته
شونده  عسلی ای برداشتۀ زردِ لحظهشعاع طلیی انوار خورشید روی دو خط قوس   تحتمنجمدشده  

ای سر برگردانده بودم  دیدم در عبورم که لحظه می ای که من  شکست از زاویه میها در آن  که اشعه
یکی  پسربچه  دو  آن  شاش روی  کوته شان  دیگری  و  قطره قطره  ناپیوستهطویل 
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تنها یک شاشیدن ساده بود. خود اگر هراس در میانه   شاش پیش آمد. ظاهراا شدهشوندهگسستهخط
 نبود. 

   دامنه را شیبِ صاف  سنگی  . بر تخته هنزدیک به قل  پرشیبِ  ر دامنۀ  د.  بر دماوند  ضحاک نشسته بود
شان بخارش افزون شده بود و کارگران را یارای  چرخاند که یکی میهای گوگرد  و نگاه بر چاه  شکسته
نگریستند تا بیابند کنون چه باید  میها بر کمر زده از فاصله  ها نبود و دستشدن بر دهانۀ چاه نزدیک

گرداند و به ایران زمین نگریست. استفساری  ار شمرده بود. آنگاه روی بکرد. هفتاد چاه را هفتادهزار  
کجا پاسخی نیافته بود هنوز. در هر سوراخ  در ذهنش مانده که هزاران سال رهایش نکرده و در هیچ

  ها کشیده بود. چرا به جایگزینِ یوارهبر د  دوشاخه جو کرده بود و زبانِ وکه ذهنش خزیده بود و جست 
آن هلک  نه  مگر  بودند؟  کشیده  بند  به  دماوندش  در  او  کردن،  و  میکه  روزی  میتوانست  بایست 

 بازگردد و ردای ظلمت خود دوباره بر زمین فروکشد؟

گرفت. بر سنگی که نشسته بود اندکی ژکید و دستی بر ریش انبوه سفید خود  میاز این فکر هراسش  
گشت؟ با خود زمزمه  میچرا باید باز   . هیچ. اصلا ..کشید دوباره و باز خِرَد خود در سوراخی دیگر خزاند

فعلا  غارم  تو  برگردم  »بذا  پیدا    کرد:  برا خوردن  چیزی  لامص  میببینم  گوگرد  گاز  نه.  یا  بد کنم  ب 
 سوزونه چشم آدم رو.«می

 ستاییم می تو را آذر پسر اهورامزدا ما  

 ستاییممیآذر برزی سونگهه را  

 ستاییم میآذر وازیشته را  

 ستاییم میآذر وهوفریانه را  

 ستاییممیآذر اوروازیشته را  

 ستاییممیآذر سپنیشته را 

ا    ستاییم... مییشته  االحساب از پاش علی  کل 
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تر ساله که یکی کوچک دهرودخانۀ خشک بود ایستاده بودند. دو پسربچۀ هشت وسطای پلی که روی  
این بود. شاشش کم بود و شاید کوچک میاز دیگری   یا گمان من  این بابت در  نمود  از  تر بودنش 

که شاشش پیش افتاده بود،  تر نبود. آناش چندان کوچک خاطرم نقش بسته بوده باشد که قدوقواره
ها  آمدند و از زیر پل، در حاشیهمی ها  سو که ماشین راند. روی پل ایستاده بودند رو به آنمیراند و  می

رفتند تا بار ترافیک را کم  میکه رودخانه را اندازۀ دو جادۀ باریک آسفالت کرده بودند در دو طرف و  
بارِ  که  حالا  از دوش خستۀ شهر  از سال   کنند  بود  باران هم کم شده  پیش بارش  رودخانۀ    ترها  و 

دو ماهی از سال  آبی از میانش یکیمانده بود و گاه تنها باریکه خشک باقی   هرروزه خشک دیگر  فصلی
شُر کرده باشد کف کوچه و از میان دو پایش    روی شاشو شاشی که از دیوار روبهگذشت چون باریکهمی

نرود زیرشان  شاشش  یا  نروند  شاشش  روی  که  هم  از  گرفته  بازشان  پلشت آن  ؛که  از  خیسیِ هم 
جوی   فاضلبِ  میان  از  کوچه سرازیرشده  باریک  خیابانهای  و  از  ها  خشک  رودخانۀ  حاشیۀ  های 

شرقی غربی تا  شهر  غرب  و  ترین  شرقش  کلوخمیآلود  کف ریز ترین  و  سنگ  میان  های  خزید 
میانِ کهنه در  دیگرناآشنا پلستیکتکهچرک رنگرنگ  کثیفِ  خشک های  لجن  و  شدۀ شده 

ای پیوست و دیگر در لحظهمیبایست به ایشان  میکه شاش آن دو پسر    سرما  از  بستۀ نهمنجمد
اش گسست و آن  شان پیوستگیابدی نشده بود آن صحنه که یکی پیوست اگر ازلیمیدیگر داشت 

بوده و قوس برداشته بود شدهدیگری که شاشش بیشتر بود پیش افتاده بود از شاید آبِ بیشترخورده
بایست را بالا داده بودند از لای زیپ باریک شلوار جین  میهر دو شاش ابتدا که با دست زیر آنچه  

لای    کیرشان کوچک گوشتِ رزقی  پوست و ناقابل   گیرکردن احتمالیِ   مخاطرۀشان با  گانه بچه   ۀکهن 
زردرنگشان که انگار    رقِ برقابای شادان سرریز کرده بودند باریکۀ  زیپ با چهره  شوندۀ سردِ فلز بسته

شان نه از فشار که  ماتی که درخشانش کرده بود و سرخی چهره رنگیِ انعکاس نور خورشید بود در بی 
شاش را بالاتر    ها به پشت تا هللِ کرده بودند با قوسی در ستون مهره  خم   ای کمراز کیفوری کودکانه 

پشتشان و   کردم من از پسِ میای که گذر ممتدی باریک در لحظه  ات نور بشکند در خط  ببرند و ذر  
شد در آن زمان و شاید تنها میمن که عبور هیچ دیگری که واقع    خیالشان هم هیچ نبود نه گذرِ به

یک  در  و  سویشان  چرخیده  سری  و  گردنی  و  پاهایم  در  متحرک  مکثی  با  بودم  برگردانده  رو  من 
گشت  میو باز   شاناشهای بش  صورت  رفت به میشاششان    همچون ماهِ نوِ   قاب، چشمم از اهالیلِ تک 

یک زودتر به کف رودخانه رسد چون  ام انگار گشاده شده بود خود به شوق بررسیدن آنکه کدامو چهره 
آن هنوز از   خیس هلل به ته رودخانه رسد آیا تهِ   شاید قرارشان همین بوده یا شایدتر آنکه وقتی سرِ 

نمایاند و امیدی  میهاشان بود انگار رقابتی را  منقطع نشده باشد شاید و وجدی که در چهره  ،لای زیپ

e-book



 های اروتیک خطر، یا کابوسکبریت بی|  14

اش اما گمان  تر و مرا امیدی نبود به پیروزیتر بود و خستهرمقکه شاشش کم بود به پیروزیِ حتی آن
مشعشعِ میلن  جامع  ری از تصویر کلیسای  هاشان که تصو  من این بود تنها از جلوۀ درفشندۀ چهره

ای را در ذهنم آورده بود میان هزاران چیز دیگر که بود و یکی دیگرش رفاقتی  در ظهر گرم یکشنبه
هایی که چون این دو کودک چنینشان  هاشان با یاد رفاقت بود در میان پیشانی و چانه   ئلِ لأکه مت 

بایست کردن و یکی سر بالا برده بود و چشم بر هم نهاده بود رو به خورشید انگار نیرو بگیرد از  می
نبود و لطافتی نهان بود فراتر  ام و خواهم گفت  یک از آنچه گفتهتی که هیچپدری در مصافی غرق لذ  

و بیان  و  کلمه و جمله  پی  لذ    .بپندار  از هر  پسر  و  پسرک در درخشیدنش  بر چهرۀ  بود  ت خورشید 
گرفت شاش خود را تا نهایت سقوطش که آیا زودتر به پایین رسد یا نرسد و رسیدن را مقصود نبود  نمی

 نمود و در ظاهر تنها یک شاشیدن ساده بود. فتنه.میگمانم و خود، حرکت بود که اصالتش به

 . موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ای برگشت و چنان  پدر سراسیمه از خانه بیرون زد و وقتی من هم دویدم که پشت سرش بروم، لحظه
زمان با تشر به مادرم گفت که نگذارد من پا از خانه بیرون بگذارم تا  نگاهم کرد که خشکم زد و هم

 برگردد. مادر هم نگذاشت.  

بام.  های توی حیاط دویدیم روی پشت ه اما صداها که بالا رفت از توی کوچه، دستم را گرفت و از پل  
 گویم همه، یعنی واقعاا میکه  ن ای هم اطراف خانۀ شیخ. ایهها و عد  بام همه آمده بودند روی پشت

ها و صداها که پیچیده بود توی  وِ ده. برای تماشا. معلوم نبود این همهمه لُ های وِ همه. حتی سگ 
ت حرکتی داشتند و نه دل  ئب بود و ترس و همه عین ما نه جر ها فقط تعج  هوا از کجا بود. توی چهره 

های پدر، نُطُقی بکشند. همه محو چیزی شده بودیم که  وقتکردند حرفی بزنند و یا به قول آنمی
هراسی هم هنوز از  نیمچهدانستم چیست اما هراس از هوا توی وجودم رفته بود و  لااقل من نمی 

ۀچشم  خواست بیرون برود، توی تنم مانده بود.میپدرم در آستانۀ در که   غر 

های مسلح روی بام خانۀ شیخ رفته بودند و شمردم هشت نفر هم اطراف خانه را دوره کرده  سرباز 
ای هم بودند که داخل خانه بودند و نشانشان فقط بودند و مردم با فاصله ازشان ایستاده بودند. بقیه

شد. در این حد به  میلی از خانه یا کتاب و کاغذی از پنجره به بیرون پرت  یاین بود که گاهی وسا
چون شیخ خودش بیخ دیوار توی حیاط ایستاده   .گردندمیرسید که دارند دنبال چیزی  میذهن من  
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تماشا   و فقط  تسبیح  میبود  و  تقریباا می کرد  که زن  انداخت.  بچه نصف ده  ما  و  بودیم، روی  ها  ها 
جلوی در    ها بودند و حالا نصف دیگر هم اطراف خانه جمع شده بودند. پدر هم توی جمعیتِ بامپشت 

 خانۀ شیخ بود.  

هرچه    یکمیدنبال  و  نکردند  پیدایش  وقتی    دویگشتند،  هم  مردم  رفتند.  تا  کشید  طول  ساعتی 
یکی پراکنده شدند. با آنکه  شان رفت، یکیولشان خوابید و انگار از چیزی مطمئن شدند و ههمهمه
 مان هنوز مانده بود. فضولیِ 

صورتش عرق کرده بود. سلم که کردم نتوانستم توی صورتش بیشتر نگاه    ،وقتی پدر به خانه برگشت
نداد. همین  را هم  را نگاه  کنم و جوابم  و  میطور دوروبَر خودش  را  نمیکرد  مادر دستش  نشست. 

گوش مادرم گفت و مادر من را    هایش را پاک کند. بعد پدر چیزی درِ کشید به صورت پدرم تا عرق
هال کرد و در را بست و سریع برگشت پیش پدرم که یکهو رفته بود پای طاقچه و  روی  توی اتاق روبه 
باز  کشید روی چراغ لامپا. در اتاق که به هم خورد، بسته نشد و من از لای در نیمهمیداشت دست 

پوشید درآورد و می  رنگش که همیشه روی لباس معمولیای دیدم که پدرم کتابی را از زیر عبای قهوه
هایی که حرف  وقتآرام چیزی گفت. مادر انگشت خودش را گاز گرفت مثل آنباز  دست مادر داد و 

 شنید. میزشتی یا چیز بدی از کسی  

کرد انگار بخواهد داد بزند و نزند  میشنیدم که پدر کمی صدایش را بلند  می فقط وقتی جملتشان را  
 « انداخت...  فرستنمی  مونُ فهمی؟ همهمی»یه جای مطمئن...«  نیزه  که عرب  » اونجا  دیم می « 

 گفت.  میاز یک استکان چای   ،زدمیدس صاحابش...« و بعد که دیگر عادی حرف  

 دیگر نه صدایشان را شنیدم و نه چیزی از لای در دیدم. ،جا شدنده و بعدتر که جاب 

 ای از چهارپایانتو را دنبال کناد رمه 

 تو را دنبال کناد گروهی از مردان 

 تو را دنبال کناد منش ورزیده

 تو را دنبال کناد زندگی ورزیده
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 ایزی میهایی که  و شاد به سر بری در زندگی آن شب 

 آورد.میکس که برایش هیزم  این است آفرین آتش از برای آن 

ابتدا با دست چپ قوطی کبریت را بردارید. بهترین حالت این است که شست شما روی قوطی و سه 
حال نوک انگشت اشارۀ خود را بر    انگشت آخرتان زیر قوطی قرار گیرد و انگشت اشاره آزاد باشد.

تا قسمت کشوییِ قوطی  حاشیۀ عرضیِ  اندکی فشار دهید  اگر  قوطی قرار داده و  باز شود.  کبریت 
باشید، بخش حاوی کبریتخوش از آنشانس  ها هویداست ]بخش  سو که سر گوگرددار چوبها 

یت قرار  ؤها در معرض رشود که انتهای چوب کبریت میای باز  گونهرنگی[ باز خواهد شد. واگرنه، به 
ه در  شدهای درجاند )دستورالعملگیرد. البته در برخی منابع عکس این مسئله را معتبر دانسته می

کبریت  کارخانۀ  توضیحات  ]بروشور  کامرر  دا183۲سازی  همچنین  و  و رةی[  صنایع  المعارف 
]تکنولوژی گمبریج  قوطی1918های  که  شود  دقت  چوب [(.  حاوی  اتاقک  و  ها  کبریتکبریت 

استحکام زیادی ندارند و باید فشار انگشت خود را در تمام مراحل کنترل کنید. حال با دست راست  
ت و سلمت آن )قوس سالم  ها را برداشته و بعد از حصول اطمینان کافی از صح  کبریتیکی از چوب

و شکل بیضیِ کامل بخش گوگردی سر کبریت و عدم وجود شکستگی یا ترک در تمامی تنۀ چوب(  
اکنون آزاد شدۀ دست چپ خود را به انتهای   انگشت اشاره را روی قوطی قرار داده و انگشت شستِ 

 شکل اول خود بازگردد. ادامه دارد... زده فشار دهید تا قوطی بهبخش کشویی بیرون 

 کنایه: 

 هاستاین کبریت نه از آن           

 که هرجا بکشی                                       

 شعله دهد.                                                         

 فقط باید یه جاهای مخصوصی بکشیش. 

خوار  تا قبل از هوشنگ، همه خام   بار رأی دادم و به این فکر کردم که احتمالاا امروز رفتم و برای اولین 
 اند.بوده
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 ست لرزان. شعله، خوفی

که وضوح دیدم آنمکان، دیدم و بهقوس زمان مِشِ ساکنِ  خَ و من در این وانفسای ایستاییِ زمان،  
آن به سر آمد پیش از  بود زود  بود و کوتاه  ته  کشاشش کمتر  بپیوندد و  به کف رودخانه  ه سر شاش 

که شاشش  گمانم و آنریخت توی خشتکش به از سر کیرش  شاشش تنها قطراتی بود پراکنده که  
ها دیگر گشوده بود به کمر چنان قوسی داده بود به عقب که هلل شاشش بلندتر بلندتر بود و چشم

مجزا نشده بود و وحدتش مانده بود   شهم شود و شده بود و هرچند تهش به ته رسیده بود اما قطرات 
قوس خط در آستانۀ کف رودخانه بود دیگر و ته خط عمود شده بود و    و خطی مداوم شده بود و سر

آنکه رفته بود و صافی مانده بود اما مرگ قوس، شکستش نبود که پیروز شده بود دیگر شاید حتی بی 
درخشید در خورشید و  میهنوز چشم گشوده بوده باشد چون در گوشۀ قاب چشمانم صورتش هنوز  

ها بود نیاز به حس پیروزی و او خود پیروز همۀ دوراناش بود بیشادی همان معنایی بود که در چهره
وبالش هم نپاشیده بود و تداوم، رمز پیروزی بود و کیفور  و هیچ قطره در خشتکش که هیچ، بر دست

استمرار نتوانسته بود  بر کنارۀ شلوار مالانده بود و  بود حتی آن دیگری که دستش خیس شده بود و  
رخشید چنان او که دمیسمت خشتکش بود و  رفت تا زیپش را بالا بکشد و صورتش بهمیدادن و  

خوردۀ تمام تاریخ آنکه پیروز بوده باشد که شکست یکی بیصورتش به خورشید بود هنوز و شاد بود این 
رفت تا میکرد به آن ماهِ نو که باید پیوسته  میهم او بود که نتوانسته بود لیکن شاد بود و شاید فکر  

بازش که  کامل شود و نگسلد ذراتش و خط قطره نگردد تا طعم شور لذت را بچشد با چشمان همیشه
اش به پایین لغزیده بود و زیپش را به بالا یکی که چشمانش را دمی طولانی بسته بود باآنکه چانه آن

ها لغزانده بود بر گوی چشم چون گردن و انگشتان، پلک   داد با حرکت موازی و متضاد نرمِ میهل  
اش سنگینی کند و باقیِ پارچه را  ازی که گوشه افتاده پارچۀ ابریشمی بر لبۀ میز بز  همشده رویبریده

اذعانِ گمانِ من  بلغزاند و بسراند روی هم تا از میز به پایین بخزد نرم و شهوتناک و دیگر چشمش بی
 عینه باز شده بود. و آن تنها به ظاهر یک شاشیدن ساده بود. اگر... به

شه یه نخ کبریت رو اون پایین خاموش کرد. نه؟ اگه خوب نشونه  هی یارو... با این شاشا خوب می
برات اون حد  اش و کل فر بگیری که سر شاشت دقیق برسه به سر شعله از اهمی  یند هم  ت رو  ی 

 داشته باشه که به تلش وادارتت. 

 ایست رقصان.  شعله، دلهره
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 کبریت. ]ک ِ[ )ع اِ( گوگرد. 

 آن در زیرِ  گیر است یا جوهری است معدنی و آن بخاری باشد دخانی که بعضِ گوگرد که سنگ آتش 
شکاف  از  آن  بعض  و  گردد  منجمد  در  زمین  آن  معدن  گویند  و  گردد  بسته  کرانه  در  و  برآید  ها 

هل تبت است و گویند چشمه است روان چون منجمد گردد کبریت گردد و آن بر اصناف  الن  وادی 
سرعت( مشتعل شود و دودش گلو را زحمت دهد  زودی )بهباشد سرخ و زرد و سیاه. معروف است و به

س وارد است که خداوند بر سدوم و عموره آتش و کبریت از آسمان بارانید. به اصطلح  و در کتاب مقد  
  نچه در ایران آاهل کیمیا اکسیر مصنوع در غایت سرخی و مسمی به گوگرد احمر است نه معدنی او.  

دهد. یکی که  می اند و آن هفتاد چاه است که گوگرد ها کندهۀ آن کوه چاهاست معدن دماوند و بر قل  
 د. رَ هوشی آوَ توان رفت و بی نمیتر است از کثرت بخار نزدیکش  بزرگ

 سوزد نخست میشعله چون روشن شود کبریت  

 ن فتنه را بر پا ز سر گوشی مکن ای مفت  

ها. دست  ها. روی میز. روی پرده زنم. روی فرش دهند. عق می خوردم میطور آبلیمو به دارند همین
نمی  عماد  یا  است  می مهتاب  پسش  »چه دانم.  اون  زنم.  برید  بابا؟  می خبرتونه  دیگه...«  خندم. ور 

ه از عماد گرفته بود. هر ماه توافقی  تا سک  دونید چرا عماد از مرگ زنش ناراحت نشد؟ این زنه صد  »می
ه  ل سک  چی به من نداده دوباره از او  ن هیچبعد رسید نداده بود بعدم رفت دادگاه گفت این مرد تا الا 

 بندم.هایم را می خندم. چشمگرفت. حالا فهمیدید چرا خوشحاله از مردنش؟« می 

ام.  کنم. توی حمام لُختِ لُخت نشسته سوزاند. سرم را بلند میام را می بوی مدفوع و کثافت بینی 
دانم لرزم. نمی خیسم و دارم می   های عوضی.« خیسِ اند. »ویروسفهمم کِی و چطور لختم کردهنمی

ریخته آب  روی سرم  می کِی  انگار  ایستاده.  خواهند همیناند.  بالای سرم  بکشند. عماد  را  من  جا 
تر. ناگهان از او  تر است. قدبلند و هیکلی شده. بلندتر. هیکلیکنم از همیشه بزرگ نگاهش که می 

هایش را پشت کمرش گره زده. کمرش را به دیوار پشت سرش تکیه داده. وحشت ترسم. دست می
ام پایین  سط حم  آب وشود و تا راه افتم. سرم خم می دفاع. به گریه می دفاعم. لخت و بی کنم. بی می
خندم. »بهت  بار می شوم. اینخورد و دوباره بلند میآب می  زدۀ راهزنگ ام به درِ فلزی  روم. پیشانی می

کند. زل  گفتی.« عماد حرکتی نمی خدا عماد. تو راس می زنی. به ایمان آوردم. به همۀ حرفایی که می 
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رویم ایستاده. مثل  تفاوت روبهطور بیکند. همینچپ نگاه نمی ام. اخم نکرده. چپ زده وسط پیشانی
اتفاق میهمیشه. بی  به هرچه اطرافش  انسان کامل است. عماد انسان کامل  تفاوت  افتد. ویژگی 

  ناقصم. دوباره آن زن، آن روح ناآرامی که روزی از جسدی آویخته بر یکی از درختان کنده من  است.  
آب سمت راهدانم چطور خودش را کشته، به روح زنی که هنوز نمی  .لولدشده و حالا درون من می

ام.  خواهم عماد بفهمد که بهتر شدهآوردن بهتر شده اما گیجِ گیجم. نمی کشدم. حالم بعد از بالا می
م. مست نیستم. بوی  قدرها هم مست نبودخواهم همه را بیندازم گردن مستی. اما آنترسم. می می

ایستاده. هنوز  کمر  بهکنم. سرم هزار کیلو شده. عماد دست دهد. سرم را بلند می فاضلب آزارم می 
نبر بذار بذار وقتی رفتیم  کند. گریه می هم نگاهم می  اینا آبروی منو  کنم. »ببخشید عماد. جلوی 

زنند. های دروغی. در حمام را می کنم. ناله خوای بگو. الان نه جلوی اینا نه.« ناله می خونه هرچی می 
 شه؟ گوید آقاعماد من رفتم از همسایه ترشی آلبالو گرفتم. بیا بده بهش ببین بهتر نمیمهتاب می

کنم اگر برایش  زند. فکر میطور به من خیره مانده و با آرامش پلک می کند. همین نمیعماد توجهی  
کند. کمتر تهدیدم کند. کمتر قهر میام می کند. کمتر مواخذه بعدها کمتر سرزنشم می   ،توضیح بدهم 

ها اومدن توی من. من  گفتی. ارواح و اون ویروس می   تکنم. »تو راسکند به جدایی. گریه می می
 گذاشتم که بیان.«  

می می گریه  راهخندم.  به  حم  کنم.  میآبِ وسط  برمیام سجده  از سجده  به  کنم. سر  دوباره  دارم. 
کنم. از  کشم. دوباره سجده میکند. از عماد خجالت می طور نگاهم میافتم. عماد همینسجده می

شوم شود و من از این کابوس طولانی بیدار می ام پر از خون می آید. کف این حم  خون می ام  پیشانی 
کشد.  طه نشسته و دارد سیگار میبینم یزدان، چراغ بیرون ویل را روشن کرده و توی محو  و دوباره می

خورد. حالم را  ام. باد توی صورتم میبرم که در خواب چه دیدهنشینم و از یاد می روم کنارش می می
 گذارم.  اش میچسبم. سرم را روی شانه گیرم. به او می کند. دست یزدان را می بهتر می

 دهد. »دوباره چه خوابی دیدی؟«گیرد و نوازشم می یزدان دستم را توی دستش می 

گوید انسان یعنی موجودی که تصمیم میکردنش.« یک فیلسوفی  کم سخته تعریف دونم. یه »نمی
یاد بیاورد یا اینکه فراموش کند. »انگار رفته بودم مسافرت. یه جای دور. بعد توی یه حموم  گیرد بهمی

ای هم بالای سرم ایستاده بود. شبیه شوهر سابقم بود. کف حموم پر از خون بودم و یه مرد غریبه 
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یادم بیاید آن  یاد بیاورم. مثلا خواهد بیشتر از این به بود. بوی فاضلب هنوز توی دماغمه.« دلم نمی
 آد؟«  دانم... »تو خوابت نمی میبوی خونی که انگار از لای پای... از لای پای یک زن... چه 

اندیشه پوزۀ زشتسه   دهاکآژی  گاهآن چنین  بشتافت  بهخوی  فره  »این  من  دستکنان  را  نیامدنی 
فره   این  تو  اگر  که  باش  دانسته  را  این  و  رو  »پس  گفت  را  وی  آذرمزدااهورا  و  گرفت«  خواهم 

بهدست را  زمینِ نیافتنی  نخواهم که روی  آیینه  آوری هر  بدرخشی«اهورا   چنگ  دهاک آژی  آفریده 
گاه فروغ آذرخش تیزتر بجهید  آوردن فره و آنچنگپروا باز کمر راست کرد و دست گشاده کرد به بی

چنگ آوری نیامدنی را به دستپوزه، اگر این فره به دهاک سه»رو و این را دانسته باش که تو ای آژی 
مین اهوراآفریده ازبرای  آیینه من تو را از پی بسوزانم و روی پوزۀ تو شعله برانگیزم که نتوانی روی زهر

ها را پس کشید. چه،  دهاک در اندیشه از زندگی، دست گاه آژیتباهی جهان راستین خروج کنی« آن
 آذر، سهمگین بود. 

به شانه  ضحاک  از  تندی  های  تا  دوسه  بنشست.  هراسان  و  برخاست  خواب  از  ناگه  و  خورد  تکان 
نگاه   بهش  پوزخند  با  داشتن  و  بودن  سرش  بالا  گوگرد  معدن  که  میکارگرای  یکیشون  کردن. 

بیداد راه انداختی فره فربه فر وهاش رو تکون داده بود تا بیدارش کنه گفت: »حاجی چته دادشونه
تو چیدونمنمی ببین  پاشو  هراسش    یچی؟  که  ضحاک  و  نداری؟«  خوردن  برا  چیزی  یه  غارت 

گوگرد کار    گندِ ه با چطوری تو ای بو گُ فروبنشسته و فسردگیش غالب آمده بود نداشان داد: »لامص  
 پلها...  ومند از این پرتای منسجم و نظام هم شد زندگی؟« و مجموعهکنین شما؟ ای می

 ستاییم... میهمچنان  و ما 

 ست سوزان.شعله، ترسی 

توانید گام دوم را بردارید. در غیر این صورت  میاید،  اگر مراحل پیشین را با موفقیت پشت سر گذاشته
به  اکنون یک  گام اول را  این است که  قدر کفایت تکرار و تمرین کنید. نشانۀ موفقیت در گام اول 

 کبریت در دست چپ و یک نخ کبریت بین انگشتان شست و اشارۀ دست راست شما است. قوطی

ای حرکت دهید که امتداد ساعد شما با سطح شکمتان  گونهحال بازو و ساعد دست راست خود را به 
شکم خود بگیرید و سپس    بر  درجه بسازد. برای این کار اگر ساعد را عمود  40تا    ۲5ای در حدود  زاویه
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اش به نصف فاصلۀ در حال عمود برسد، زاویۀ سمت شکم خود حرکت دهید که فاصله آن را چنان به
مانده بین ساعد و شکم خود را  چهارم دیگر از فاصلۀ باقیاید و کافیست حدود یکدرجه ساخته45

قوطی در مقابل صورت   ای بچرخانید که کنارۀ عرضیِ گونهدست چپ خود را به  کم کنید. حال، مچ 
سمت بیرون انگشتان دست چپ  سمت راست قوطی به   شما قرار گیرد. در این حالت کنارۀ طولیِ 

 گیرد.میشما و با شیب تندی نسبت به خط افق قرار  

ات کنید که مخلوطی است از فسفر و ذر  می رنگ مشاهده  ایدر این حاشیۀ طولی یک نوار قرمزقهوه
خطر خود  کبریت شما. بدیهی است که کبریت بی سمباده برای ایجاد اصطکاک و احتراق سر چوب

شود. چون باید فسفر به مواد سر آن اضافه شود. این اتفاق در نتیجۀ  ور نمی تنهایی و مستقل شعله به
این حاشیۀ سمبادهمالش سر چوب  به  اتفاق  کبریت  نخِ کبریتِ موجود در دست  میدار  افتد. حال 
به  را  خود  رنگیِ گونهراست  که سر  دارید  نگه  و شست  اشاره  انگشتان  بین  در  قابل   ای  آن  اشتعال 

موجود در دست  سمت پایین و رو به قوطیِ منتهای چوبی که در بین انگشتانتان است قرار گیرد و به 
چپتان باشد. دقت کنید که در اجرای مراحل فوق )دست راست و چوب کبریت( حالت دست چپ  

 هم نخورَد. ادامه دارد... تر توضیح دادیم بهشما که پیش 

 بیار غلم آتش

 هر چهارسالی یه بار                   

روزی فرصت بود و بیشتر   گردان ما در خط مقدم مستقر شده بود. چند،  پنجقبل از عملیات کربلی  
دیده سنگرهای  توی  ما  نگهبانی  وقت  و  بچه میبانی  از  یکی  رزمندهگذشت.  که  گردان  ای  های 

شیرازی بود و از پرسنل کارخانۀ سیمان شیراز، سیگاری بود و چون آوردن سیگار به خط ممنوع بود 
پیچید و  میکردند که کسی سیگار همراه نیاورد، چند روز بود که به خودش میگیری  و خیلی سخت

طبعی و اخلق و تواضعی که داشت، باز کمی عصبی شده بود. چون  فشار بود و با تمام شوختحت 
شد، میاگر نور کوچک آتش سیگار یا دود آن دیده    ،های عراقی بودتمام خط زیر نگاه دقیق دوربین

خانه و خمپاره و زیر تیربار گرینف رفت و آن قسمت زیر آتش توپمیبانی یا نگهبانی لو  هسنگر دید
 شد.  میشخم زده 

 آقا دستم به دامنت دیگه طاقتم داره تمام بعد از چند روز، آخر من را کناری کشید و گفت:»حاج
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 ن چقدر برام سخته.«دونی ال ها روزی یه پاکت سیگار کشیدم نمیشه، من سال می

 آد؟«  میکاری بر گفتم: »دلت با خدا باشه برادر. از دست من چه 

ز بگیر یه نخ  محلین. بیا و خوبی کن برا من مجو  گردان رفیقی هم  ۀآقا شما با فرماندگفت: »حاج
 ه کنم بکشم. فقط یه نخ.« سیگار بتونم تهی  

 کنم.«  میمنم تلشم رو   .لت به خدا باشهگفتم: »توک  

شد جنگید آخر. همان  نمیطور هم  لرزید و این میدلم برایش خیلی سوخت. حتی دستش دیگر کمی  
روز به سنگر فرماندهی رفتم و مشکل او را کامل برای فرمانده و معاون گردان توضیح دادم و ضمانت  

 کردم که مشکلی پیش نیاید.  

اگرچه  حاج   ،گردانمعاون   و  بود  اول کمی دودل  زمین  نمیعلی محمودیان،  را  خواست روی من 
 افته.«می تر مایی ولی از لحاظ امنیتی جون خودش به خطر آقا شما بزرگبیندازد، گفت: »حاج

کنیم تو سنگر میشینم تا سیگار رو تموم کنه، یه جای امن هم انتخاب  میگفتم:»من خودم کنارش  
 براش.«  

کرد گفت یک پاکت سیگار  می قبول کرد و به یکی از افراد که سیگار داشت و در پشت خط خدمت  
 ه مشکلش حل شد. حمدالل  به آقا بدهید. و یک پاکت سیگار برایش گرفتم و به 

ای روان گرشاسب، تو به چشم من زشت هستی، چه، آتش پسر مرا کشتی و پرهیز    و اورمزد گفت
این دوران    بهرامِ جنگاور، سزاوار مرگ و نیستی است. چه، خویشکاریِ نکردی و کشندۀ   آتش در 

 اهریمن، قوام و انسجام نظام هستی است. 

 ست خاموشان. شعله، هراسی 

رو به راهم ادامه  من چرخیده به روبه سکونِ زمان را پایداری نیست و تا دریابیش بگذشته است و سرِ 
ای گذرا گذشته  چیز در لحظهها تداوم چندانی نداشت هرچند همه دادم در این پندار که شاش بچه می
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های پل و بیمی  های محافظ کنارهها تکیه داده بودند به آهنبود و وقوعش پیوسته بود و روی ران
نبود بر سقوط خودشان و سقوط از آنِ شاششان بود تنها و وزن خود را با قوس لطیف کمرهاشان به  

تعادلشان کرده بودند و تداوم چون با تعادل هر دو گرد آیند، رمز پیروزی هم اگر نه،    پاسبانِ   ،پشت
کامل نه که در تعادلِ درتداوم  طوررمز شادی خواهد بود و مسئله حتی بر جمع تعادل و تداوم هم به 

تر از  لحظه غمگنانهابدیای هم در کار نبود و چه چیز در آن ازلیبود، نتیجهنمیبود و اگر مداومتی 
بچه  شاش  بی آنکه  تصو  مینتیجه  ها  هرچند  نتیجهبود.  همر  همچون میسخت    ای  نمود. 

 . حتی اگر شده باشد در ظاهر.بیارغلمِ آتشقدرتسالۀ چهار  م مداومِ های منظ  دورهگذشته

خط یا لااقل اولین   ها بود نه در اندیشه و گمانشان و من دیدم که هنوز سرِ محدودیت، در بدن بچه
شده نرسیده، ته خط و آخرین قطره از بدن خارج شده و ممتد، خشکانده   قطره بر کف رودخانۀ خشکِ 

 منقطع شده بود.  

ام در یک مسئله توانسته  شد که خوب باشد اگر و من تنها در طول زندگی میتعادل هم  تداوم حتی بی 
کشیدن سیگار بود و حفظ آتشش هم  بودم تداوم را حفظ کنم نگاهبانی و تقدیس روح نیاکان  و آن

اگر به خود  بود،  فندک  دیگر  بعد  و  بود  کبریت  که  تنها  بود  اول  سال  دو  در  هم  آن  جانم.  قیمت 
 را در میانه نبود. رُعبآور مرگ 

 دیم. میب امون بده هنوز نیم ساعت نیس داریم اینجا کشیک  _  لامص  

 _ برا تو نیم ساعته برا من یه عمره. جونم اومده تو حلقم. 

 اومدی. میای حرفا نبودی نباد    _ چسبیده زیر گلوت بدبخت. اگه مال

 خدا ترس داره. _ به 

 _ بایدم بترسی. 

 _ از چی؟ 

 شانسیمونه. _ شانسمون همینه. از خوش 
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 ترسم. می_ من  

 _ بایدم بترسی. 

 _ از چی؟ 

 کشیم. شانسیه. وسط انبار باروتیم کبریت نمی _ خوش

 ترسم. می_ من  

 _ بایدم بترسی. 

 _ از چی؟ 

 ترسم. می_ منم 

 _ بایدم بترسی. 

 _ از چی؟ 

 دهندۀ نظام حاکم بر جهان هستی است. ترس چرا؟ خطر، سامان بی

دار در ای شیب خوبی درک و اجرا کرده باشید، شما اکنون با جعبهم را به انتهای گام دو    اگر وضعیتِ 
کبریتی با شیبی به همان سو و همان میزان در دست راست، آمادۀ برداشتن گام  دست چپ و چوب

م یا همان گام نهایی هستید. حال باید دست چپ را ثابت نگه داشته و در یک لحظه و در یک  سو  
ای حرکت دهید گونهسمت دورشدن از بدن بهحرکت سریع اما ملیم و مداوم، دست راست خود را به 

کبریت موجود در دست چپ    ۀفسفردار لبۀ جعب کبریت بر سمبادۀ  اشتعال چوب قابل   که نوک رنگیِ 
   ، حساس  مالیده شود. این مرحلۀ بسیار 

 
ت بالایی داشته و شاید باید بارها آن را پیش  نیاز به تمرکز و دق

ت و فشاری به سمباده کشیده از انجام عمل اصلی، با دست خالی تمرین کرد. سر چوب باید با شد  
شود که نه جعبه از دست چپتان رها شود و نه چوب در دست راست شما بشکند. حرکتی ماهرانه و  
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شده، تداوم و گام گفته   هنرمندانه که تعادلی است بین ملیمت و خشونت. رمز موفقیت در هر سه
ور در دست راست شما است و  شانس باشید، یک نخ کبریت شعله پیوستگی است. اکنون اگر خوش 

کبریت و رسیدن شعله به انگشتانتان، استفادۀ موردنظر بایست پیش از سوختن تمام طول چوبمی
 را از آن بکنید.

کردن یک نخ کبریت هم  یند روشن اهای ایمنی و سلمتی در رابطه با کل فر لیست مفصلی از توصیه
 باشد برای بعد. 

گاهیم به چه  تنها همین نکته باقی ادهاک بر فره دست یافت و آذر را  آژی  سانماند که همه خوب آ
 هی نتوانست خورد و جهان راستین تباه شد.  هیچ گُ 

 آتش آزمون سیاووش و ابراهیم هم بماند برای بعد
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 دکتربازی با فولخنثیوها 

 فرد و فولخنثیو باتیستا ثالدیوارکلانتریفرد و علی برای مهدی کلانتری

 

 گیریِ خوب برای کشتنِ یک مرد:نشانه  .1

یعنی  باشه.  گشنه  کُمِش  و نصف  گُل  برگ  توتونش  باشه،  نقره  که چوب چپقش  است  آن  مَشتی 
نه قبلش گفته بود   .کدام را هرگز نگفته بودها را بگوید؛ اما هیچدونی مشتی... و خواسته بود این می

و نه بعدش خواهد گفت و تیِ مشتی توی دهانش ماسید و زبانش سنگین ولو شد کف دهان وقتی  
ای بعد از  شمارکوچک لحظه سردیِ لولۀ کُلت مسافر را روی پوست شقیقۀ راستش حس کرد در بی 

 بودنِ کُلت را ادراک کرده بود.آنکه کُلت 

چی خان... بگو ببینم اصلا برای چی خونه... بچۀ قلی منصور، بچۀ ناف دروازۀ قصاب»خُب مشت
گُه من رو سوار کردی؟ قرمساق...؟ هِی می بازی درمیاری که بیو مشتی بیو مشتی گم نمیام هی 

فهمی گری؟ تو اصل گُه می چی؟ کوزهفهمی یعنی چیگری می دونی اینجا کُجاس؟ کوزهمگه نمی 
گ قصاب  خونه... خیلی خایه داری؟  از انقلب کوبا؟ محلۀ لوطیا، ها؟ مشتی دروازۀ خَلوییا... خلوس 

شه؟ حالا ماشینت که گرفتم خودتم لخت کردم کون پَتی فرستادمت وسط ای  ادعای زرنگیت می 
خار  زور سوار کنی. یارب مطلب که لوطیان  باس کسی رو به فهمی دیگه نمی برفا دروازۀ خلوییا می 

 گ...« مشی، ها؟ پدرس  شوند... گنجشکک اشی 
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کدام را نشنیده بود و فقط پاهایش سست شده بودند و جان نداشت پدال گاز را فشار  راننده اما هیچ 
آبی نیسان  و  هِلِک دهد  گرگ اش  توی  می وهِلِک  جلو  رحمت  بلوار  نیمچهمیش  و  هم رفت  گاهی 

دانی این  آلودِ گِلی. خودت هم میزدۀ برفشد روی آسفالت یخلغزید و تَهَش پِیِ سرش کشیده میمی
 برف تمامی ندارد. 

 

 دوستیِ انقلبی: .2

گی و آن برف که دندان سفیدش را سوال مهمی فکرش را مشغول کرده است. از همان صبحِ سَرِسَ 
داشبورد  از  ای که لاخیده بود و  دندهدار هشت فشار داده بود تا برسد به مغز استخوان و چاقوی ضامن 

نمی خوردهزخم که  شب  وسط  همین  تا  بگیر  بیاش  بخوابد  خانه  برگردد  به  داند  هیچ  و  سروصدا 
چهار ساعت باقی  ای کِز کند. آخر این سهبار توی حجره وترهکس نگوید یا همین میدان میوههیچ

 دار نیست که برود و بخوابد و بعد برخیزد و بازگردد.قدر کِش برایش آن

کار امروزش هم که گُه شده بوده تویش و هرچند لااقل به حساب خودش برای چهارده نفر چهارده  
طلبید پای آتش توی  بار با چهارده روایتِ مختلف تعریفش کرده بود؛ اما انگار هنوز هم نو بود و می

 سرما باز بگویدش. 

های  وتحلیل کرد و آخرش هم نفهمیده بود. هرچه ذهنش را از وسط تجزیه اش می ولی آن فکر دیوانه 
هایی و خواسته بود بفهمد، نشده بود. اینکه اصلا این سوال  در برده بود توی لحظهاتفاقات امروز به 

ای هم برایش اهمیت نداشت. جواب سوال بود که  از کجا آمده بوده و از کجایش درآورده بوده ذره
اش پاک خواهد شد فهمید، امروزِ تلخ از صفحۀ تجربیات زندگی کرد اگر این را میفکر می  مهم بود.

آیینۀ عقب و بچسباند روی عکس خطو حتی می  از زیر  بردارد  خطی و  شد عکس داریوش را هم 
خواست  هِ دلش می شدۀ آن مردیکۀ آمریکایی و دیگر شتر دیدی، ندیدی؛ ولی از سوی دیگر تهِ تپاره

اش کند و شاید تا آخر عمر  مزهاش مزهدریافتهآن تجربه را حفظ کند. نگهش دارد و با چگوارای تازه 
هزار بار باز بگویدش برای هرکه به او رسید. تر، چهاردهچهارصد هم هیچوچهارده بار که هیچ، هزار

فهمید، جواب این سوال که باید الن برود خانه و چُرتی بزند و برگردد یا  کرد اگر این را می فکر می
گشت،  شک اگر برمیجا بماند هم خواهد یافت. بی اینکه این چند ساعت باقیمانده از شب را همین 
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گری را طی کند.  خواست باز آن مسیر کوتاهِ پل غدیر تا میدان کوزهاز مسیری دیگر بود. دلش نمی 
 خواست این کار را بکند.ها دلش نمی لااقل به این زودی 

پل بود. اصلا دل نکرده بود برای یک نفر هم تعریف کند. دل کرده بود؛ اما  وها همه پرتاما این 
کدامشان روایت را به هر طرف  ترسید همکارها و دوستان دست بگیرند و هرکرد و می شاید شرم می 

چهارصدوچهارده که هیچ، حتی یک  وهزار و هزارترش کنند. چهاردهخواهند بکشند و خجلکه می 
بار و حتی برای خودش هم تعریف یا مرور نکرده بود. فقط زُل زده بود از پشت شیشۀ نیسانش به نور  

ۀ آن مردک خستگیماندۀ میدان تره دو حجرۀ بازِ باقی چراغ یکی  ناپذیرِ توی نوارِ روی پخش  بار و عر 
 شنید.آنکه بشنود، میصوت را بی

ب اگر فقط و فقط میفقط باید می   فهمید وقتی شنبِلیله؟ چرا یکشنبه نبِلیله؟فهمید و لامص 

 

 و مادربزرگ: ارزمن  .3

خداوکیلی نزدیک بود با خودم فکر کنم دوپایی برم رو ترمز و نزدیک بود این تصور رو هم تو ذهنم 
دوم پرم پایین و می کنم و میه تو شیشۀ جلو و منم جَلدی در رو باز می ر بسازم که بعدش یارو با سر می 

ام و آورد کرد زیر دماغم و بو دوم. ولی خب یهو سر لولۀ کلتش رو سروند از رو شقیقهفقط. فقط می
خوری اضافی نکنم بهتره گُهره که بخواد سرش بره تو شیشه و  میباروت که رفت تو مشامم فهمیدم  

گذاشت؟ نه به اون اولش که تا دو دقیقه پیش بازی. ولی مگه میغریبممنو بیفتم به عاجزناله و ننه
 زد فقط.ریز وِر میکرد و نه به بعدش که یک عین گُنگا فقط نگاه می 

کنی گ ماشینُ چپ می س  »هوووووی عامو... لاشی... به گامون ندی مردیکۀ گُه. بیگیر فرمونُ تخم
به خودت می رو هم  ما  سیاه  گور  می ری  یه گا  اگه  تو  کُفُرات  لجن  این دی...  داشتی  تخم  ه  جور ذر 

ر تو که  خ  کردی پس؟ کره منم میقدر منمدیدی. ریقو... خُب چرا این ریدی تو خودت تا کُلت می نمی
می  پیش  دقیقه  دو  مشتیتا  من  چی گفتی  گُهِت  اسم  هستم...  گُه  آقوی  من  ها...  ام  بود؟  چی 

گوز بوده یه لشکر حریف بوده... ها چطور شد  گوزنگون بوده پلنگ بوده قلی منصورم بابام خان  مشتی
نیک، کو پس؟ بدبخت باد  خونه تخم داریم قدِ ته پیک های دروازۀ قصابگی ما بچه پس؟ هِی می 
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گوزو او چوب چُپُقتم اسپیک موتوره حتماا جای سیخ گذاشتی رو فتق داری حتماا کُفُراتِ لِه... باخی 
گمت گ میت. بده پدرس  دندهدار هشتنیکت... کو بده ببینم. بده ببینم او چاقو ضامن سر اون پیک
 خوری هم نباید بدن دستت...« تو چاقو میوه

 

 :1953ششم ژوئیۀ وجنبش بیست .4

دانی این برف تمامی ندارد. تا صبح هم هایت را بپوش. خودت هم می برو لباس   .بازی در نیاور اِبی 
خیال کردی؟ به  خواهم. چه شود که من می آخرش همانی می   ی،و برهنه بایست   یکه سینه سپر کن 
از    بعد  .مرا به هم بریزی؟ بگذار خیالت را راحت کنم  ۀوکوز توانی با این کارها کاسهخیال خودت می
هزار آدم دیگر این محل که مردند و رفتند. باور کن  افتد. تو هم مثل هزارانی نم  یمرگ تو هیچ اتفاق

این محل؟    مردِ تاریخِ بزرگ   یشو ی م  ی، اگر مُرد  یکن ی خورد. نکند خیال میآب از آب هم تکان نم
نشینند  ی محل م پیرِ   ی هاها و حکایت حرف  ی افتد. کودکان پاها می بعدها هم اِسمت سر زبان  حتماا 

بعد   یکن ی شنوند که تن به تقدیر نداد، ها؟ یا شاید هم خیال می را م  ی و با شوق و ذوق حکایت مرد
 ... که یدرخت ک نویسند به نام تیم ؟شوندیها با نام تو شروع م نامه  یِ از مردنت تمام

 

 ریزان خروش برآوردند: دلاور برخیز.تمامیِ آن سرزمینیان گرد آمده، اشک .5

خدا... گفتم برای رضای خدا تو اون سرما وایساده بودی  گم. گُه خوردم به به حضرت عباس راس می 
خونه کجا بوده؟ ما مال همین ته محرابیم  گم دروازۀ قصاب من زن و بچه دارم به ابوالفضل راس می

م تازه پنج سالشه منِ  شناسه به جون عزیزت بچهچاخان می منصور چه خریه به هرکی بگی نصرت 
ه می بدبختِ بخت  تا شب عین سگ لوک  به والل  دم میسیاه صبح  یه لقمۀ نون حللی  برای  ه  دوم 

ۀ دونم عندالل  پلنگ چه سگیه؟ چرا یکشنبه نبلیله من چِمی قلی ه بابامم عین خودم تو جوونیاش هار 
 سولش به این  دن نه آدم کشته نه اصلا داده النم سه ماهه تو کمپ پیربَنو دارن ترکش می سگ می 

ها نه برای  اینکه فکر کنی ساقی بودهرسه فقط برای مواد بوده اونم نهخوریا بلنسبت شما می گُه
گیرن از دستش این مامورا به امام حسین اینا که  مصرف خودش رفته بوده خریده بوده سر کوچه می
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دن دست ساقیا بفروشن به  شن باز می شینن کمین سر کوچۀ ساقیا از مشتریا تلکه می دونی میمی
بعدی از شانس گُهش این سری ماموراش درست بودن اصلا همین نیسان من غلط بکنم پول این  
حرفا رو داشته باشم مال برادرزنم هست پسرداییمم هست داده روش کار کنم خودش رفته ترکیه 

فهمم اصلا  دونم چه گهی نمی علی این چگو نمی سول به مرتضی دم بهش عندالر  عملگی اجاره می 
درست  سواد  این  من  رو  قبلیش  صاحاب  بوده  چسبونده  اول  روز  از  عکس  این  ندارم  که  وحسابی 

ای بازیگری  کردم خوانندهمولا منم فکر میجا بوده بهچیزا همینفهمه ایزنمم نمیداشبورد برادر
 باشه. چیزی 

 

 خاطرات موتورسیکلت:  .6

با مه آغشته شده، جلوی دید را  میش صبح است و برف یک وگرگ  از دیشب و حالا که  باریده  ریز 
 گرفته است. هوا سگی است. 

ه بدهد که لب بوم ما مشین اما نمیخواهد با  راننده دلش می واقع  فهمد بهمرد توی نوار کاست هار 
گوید و یک ماه است این کاسِت توی پخش صوت ماشین گیر کرده و نه هرچه  که او چه دارد می 

گوشتی لایش کرده درآمده و نه فرصت کرده ببرد درستش کنند؛ و البته تهِ تهِ  انگولکش کرده و پیچ 
نمی  بی دلش  اصلا  نمی خواسته  که  بداند  هم  خودش  چرا  آنکه  بداند  که  برسد  چه  خواسته، 

کم نمی ماه  یک  اگرنه  کاری.خواسته.  همچین  برای  نبوده  بار  کلمه   وقتی  هزار  توی  را  مرد  های 
قول خودش، زند و با تأکید یا به قدر زور میفهمد چرا این فهمد؛ اما نمیشنیدنشان دیگر درست می

طور صدا انداخته پَسِ مُل  گانه را این و اصلا چرا مرد گنده باید این شعرهای بچه خواند  با فشار می 
 بخواند؟ 

می لحظه از ذهنش  دیگر  ای  هوا  که  درویش "گذرد  کولیاز  به  و  گذشته  رسیدهلرزان  است.    "کُش 
هرسال توی اوج سرمای زمستان همین جمله که توی بچگی از شوفر کامیونی شنیده بوده، هر روز 

 گذرد. از ذهنش می 
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به  مه  پشت  کوزۀ غول از  کوزهسختی چهار  میدان  می آسای وسط  را  برف  گری  زیر  استوار  که  بیند 
کنند از بالای سروروی دوش هم توی  اند و قدِ بلندوکوتاهشان انگار است که دارند تلش می ایستاده

نماید. این لحظه  ها توی ذهنش فقط کلمۀ تلش برایش آشنا میبلوار را نگاه بیندازند. از همۀ این 
 و  که وسط شنبه و یکشنبه و گشنیز و شنبلیله اندکی هم توی آن فکر است که برای زندگی و زن

 کند و هرگز مانند پدرش نخواهد شد.اش دارد خوب تلش می بچه 

طرف  لغزد تا آننگاهِ روی عکس داریوشِ زیرِ آینه می پلها چشمش از نیم ودر میانۀ ادامۀ این پرت 
رفته توی برف ایستاده کنار خیابان و تمامِ تنِ توی آورکت سبز سربازیِ  میدان که طرف تا زیرِ زانو فرو 
پا  پا و آناش زیر رگبار برف است. خشک و شق اما ایستاده و اینپیچیدهآمریکایی و سروصورت چفیه

 کند.نمی

گرداند.  چهار متری از مرد رد شده است. مرد رویش را از ماشین برمیراننده تا ماشین را نگه دارد، سه
کند. دستش را توی جیب  با هم حس می   ناگهان همهخورَد، سرما را به تکانی که می همین اندک 

شوند. مرد  وخاموش می های عقبش روشنزند. چراغ کند. نیسان برایش بوق میآورکتش مُشت می 
شونده از اگزوزش گیرد و بخار و دود خارجعقب میشود. نیسان دندهچند قدمی از ماشین دورتر می

شود و صدایی از میان رسد، درِ سمت شاگرد باز میرساند و کنار مرد که می را به سروصورت مرد می 
 ...« زند: »مشتی... مشتیمشیِ خوانندۀ توی کاسِت فریاد می فریادهای گنجشکک اشی 

شود کند توی ماشین انگار تا چیزی بگوید؛ اما نگاهش قفل میکند و سر میمرد زیرلب غرولندی می
 شده روی داشبوردِ سیاهِ نیسانِ آبیِ غلیظِ توی مه، آسمانی شده.روی عکس چسبانده

 گوید: »یارب مطلب که لوطیان خار شوند.« تر از فریاد قبلی می راننده آرام

 

 پرولتاریا انترناسیونالیسم: .7

الوقت محض زیادی بصیرت و دانستن عموم مسلمین، حکم و قدر وسعت ورقه و مساعدته ب ]...[ 
ها  مشربدارد که منشأ فتنه، فِرق جدیده و طبیعیوجه اقتصار اظهار می حادثه به   ۀفتوا را در این قضی 
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همسایه  از  که  به بودند  و  نمودند  اکتساب  هرها  قهراا  که  داشتند  اظهار  خوشی  بسیار  کس  صورت 
این عنوان و طالب این مقصد باشد، مجذوب آن خواهد شد. به این سبب که در طلب عدل    ۀفریفت 

  ۀ اختیار در پی تحصیل آن کوشید و به انداز »العدل« را هرکس استماع نمود، بی   ۀب طی    ۀبرآمدند و کلم
جمله خود داعی هم اقدام به این امر نموده و متحمل ن مِ   ؛وسعت، به بذال مال و جان خودداری نکرد

وقتی که شروع به اجرای این مقصد    . ]...[زحمات سفر و حضر شدم و اصحاب هم مساعدت نمودند
کم  کار شدند. کم  وقت مَرمِی  به بعضی از انحراف بودند، وارد برای از مردم که همه شد، دیدیم دسته

درجه پرده از آن برداشتند شد تا اینکه یک ها شنیده شد که حمل بر صحت می کلمات موهمه از این 
ها برای  باز هم اغماض شد که این   .و بنای انتخاب وکل و مبعوثین با اعتماد بر اکثریت آرا گذاردند

نویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره  نامه و قانونرفته، بنای نظام انتظام امور و بسط عدالت است تا رفته 
خواهند نماید که جعل بدعتی و احداث ضللتی میشد که این دستگاه چه معنا دارد؟ چنین میمی

ل  ل کیست؟ و موکَّ فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است،  بکنند والا  وکالت چه معنا دارد؟ موکِّ
عامه است، این امر راجع به ولایت است، نه    ۀشرعی این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور  
ریف( با فقهای مجتهدین است  الش   ه تعالی فرجهالل  وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان )عجل

 نویسی چه معنا دارد؟ و اعتبار به اکثریت آرا در مذهب امامیه غلط است. قانون .نه فلن بقال و بزاز 
ثین و  ه تعالی، طبقه بعد طبقه روات اخبار و محد  قانون ما مسلمانان همان اسلم است که بحمدالل  

با  . ]...[  بسیارند  ،ه تعالیل  بحمدال  ،آن  ۀ مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظ
نظارت مجتهدین در هر عصر، برای تمییز آرای هیئت مشتمل اظهار شد و    ۀمساعدت جمعی ماد  

قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد با توافق همه نوشته شد. بعد از چون نتوانستند ظاهراا رد کنند،  
ه بهتثبیت به اینکه رجوعی نشود علی  ولایات انتشار داده شد. چون این را    ۀ طبع رسانده و به همحد 

فی شود،  واقع  تغییر  بدون  اگر  ترتیب،  این  با  که  فهمیدند  و  فاسدالمر  دیدند  مقاصد  از  خود    ۀه 
سه  مقد    ۀزاوی   ۀب به ناحی اند، کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم و متعق  محروم 

روز تمام، با جمعی کثیر از مجتهدین و اساطین و فقها آنچه گفتنی و نوشتنی    نودشدم و در ظرف  
ی  ط  تخبود، گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت آن ورقةالتزام به احکام اسلم و عدم

علم مراجعت کردیم. بعد تفریق و انکشاف ملحمه جَو  را صافی و  از آن را دادند و داعی و علمای اَ 
نظارت را به امضای بعضی    ۀ عرصه را خالی دیدند. قانون ملعون را بعد از تصحیح، تحریف و آن ماد  

ه فاید لوحان  مقصوده از آن را ببرند و صورتاا ساده  ۀاز خوارج نهروان تصرف نموده، بر وجهی که بالمر 
می اِ کردندتصدیق   ]...[ ضللت جان،  بی .  آن  مواد  از  مملکت  یکی  افراد  که  است  این  نامه 
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دولتی الحقوقمتساوی  قانون  برابر  در  مملکت  اهالی  شد،  نوشته  این  آخر  طبع  این  در  اند. 
نفر که از اصول هیئت ه، یک  نظرم هست در وقت تصحیح در باب این ماد   ]...[  .اندالحقوقمتساوی 

مواضع را تغییر    ۀه چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و هممعدود بود، گفت به داعی که این ماد  
ه نباشد، لکن تمام مواد باقی باشد، ما  شناسند و اگر این ماد  بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می

« برخاستم و گفتم:  .السلمو را به مشروطگی نخواهند شناخت و در جواب او گفتم: »فَعَلی الإسلم  
زیرا که محال است با اسلم حکم   ؛ حضرات جالسین بدانید مملکت اسلمیه، مشروطه نخواهد شد

تأم   دینی،  برادر  ای  حال  چه مساوات.  که  اسلمی  احکام  به  کن  بین   مقدارل  گذاشت  تفاوت 
ز،  ز و غیرممی  الغ و غیربالغ، ممی  موضوعات مکلفین در عبادات و معاملت و تجارات و سیاسات از ب

عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مضطر، راضی و مکره، اصل و وکیل و ولی، بنده و آزاد، 
د و عامی، د و مجتهد، سی  ن، مقل  و متیق    پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شاک  

ی و فطری، و غیرها ممالا یخفی ی و حربی، و کافر اصلی و مرتد، مرتد مل  موسر و معسر، کافر ذم  
الماهر الفقیه  اما    علی  است؛  برف  مستحضرم.  ابی  است  برف  این  ه ماد  ]...[  در  که  دیگر  ای 

نامه است، آزادی قلم و آزادی مطبوعات است. بعد از تغییرات و تبدیلت، عین عبارت این  ضللت
»عام مواد مضر    ۀ است:  و  از کتب ضلل  ممی  مطبوعات، غیر  و  آزاد  به دین مبین،  ها  زی در آنه 

زیرا که مستثنا   ؛الحرمه، تحلیل شده بسیاری از محرماتِ ضروری موجب این ماد  به   «ممنوع است.
ه، مات ضروری  آنکه یکی از محر  حال  و . ه به دین فقط دو امر شد: یکی کتب ضلل و دیگر مواد مضر  

مه، غیبت از  افتراست و یکی از محر   مسلِم است و همچنین قذف مسلم و ایذا و سَب  و  مات مسل 
ل  مات الهی  ه و محر  فحش و توهین و تخویف و تهدید و نحو آن، از ممنوعات شرعی   ه است. و مَن حل 

، حاله معلوم و حکم آن مبین است والعجب در غیر مورد مستثنا، منع از ممی   آنکه زی شد و حال حراماا
از  ]...[    .دهنده نهی از منکر کرده استنهی از منکر، از اصول عملیات است و این نویسنده و رأی

.  موجب قانونشود، مگر به نامه این است: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی آن مواد ضللت   ۀجمل
ه تعالی فرجه  لم( است که در زمان غیبت امام )عجل الل  این حکم مخالف مذهب جعفری )علیه الس  

ایشان استریف(، مرجع در حوادث، فالش   ید  به  امور  فذلکة   . ]...[قهای شیعه هستند و مجاری 
الکلم و حاصل المرام این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلم حضرت  

م( منافی است و ممکن نیست مملکت اسلمی در تحت قانون  ه علیه و آله و سل  خیرالأنام )صلی الل  
پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما    .ید از اسلممگر به رفع   ؛مشروطگی بیاید

اقدام در اضمحلل دین است و چنین آدمی مرتد  است  این سعی و    و   مسلمانان مشروطه شویم، 
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مخالف فیه و علیه   عندی لااظن  هایت را بپوش و استغفار کن و بازآی که  ه که لباس القص    ]...[.
 . ه من اَعان الاسلم و اهله الل  حَکَمتُ و الزمتُ و رَحمه 

 

 نبرد لاس مرسدس: .8

ها گذشته. حالا که کار را به اینجا  بلند شو اِبی، خودت را به نفهمی نزن. کار من و تو از این حرف 
دانم دست خودت نیست. تو یاغی نشدی، یاغی زاده شدی.  بگذار واقعیت را بگویم. می   ،ایکشانده 

بچه    .آیدکردم. یادت نمی وجودت بود. باید دلت را به چیزی خوش می   ۀ شخصیت سرکشِ تو لازم
های کوچکی ساخته بود. گهواره نداشتی که  ات با دست خودش زنگولهپدرت برای بازی   ،که بودی

خواباند و حرکت  ها تو را روی پایش می مادرت ساعت  ،کردیکنند. گریه که می  آویزانشانبالای سرت  
 .دادیکردی و تکانشان می گرفت و تو مدام دستت را دراز می ها را بالای سرت می داد. زنگوله می

 

 میراث یک پرتره: .9

خوانَد دوباره و خواننده صدایش را توی  مشی می آید که گنجشکک اشی ریز هنوز میصدای ترانه ریز
وهواها نیست که نوارِ  کشد بی آنکه بداند نصرت اصلا توی این حالنافهم و می گلو انداخته خستگی 

کاستِ بارهاوبارها امروز تا ته رفته و باز برگشته از سر را خاموش کند لااقل تا این بیچاره شاید نفسی  
ها  دو ساعت آخر از سر عادتش بوده که جلوی حجرهش هم اگر کرده این یکی بتواند تازه کند. کَمَ 
آنکه بداند اصلا چنین کرده و این بار حتی بیآنکه بداند چرا کَمش می کرده بیهمیشه چنین می

چون    .یندیشد که چرا چنین کردهچه برسد به آنکه بخواهد وسط بورانِ ذهنش به این ب ؛کاری کرده
 توی فکر است. نه آنکه کاری به نام فکر کند. تنها تویش است. 

 هنوز توی فکر است... 

 باز هم توی فکر است... 
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 فقط توی فکر است... 

افتادۀ چگوارای این بار از وسط  خراش شده و عمیقخطیسُراند روی عکس خطهوا دستش را می بی
از کنارهشدۀ روی داشبوردِ زخمیِ ماشین. پیشهم فرسوده بود و لبهتر فقط  های ها فرسوده شده 

بود ملیم از ماندگیِ زیاد روی داشبورد و زیر آفتاب. اما نه،  هایی پیدا کرده  برچسبِ عکس، پریدگی 
کند.  ای نمیپلهایی بیش نیستند. نصرت اصلا هیچ فکری و تصوری و یادآوری وها پرت باز هم این 

های افتاده به داشبوردِ زیرِ  فقط همچنان توی فکر است و حرکت نرم انگشتانش روی زبری خش 
ها دورِ میانۀ عکس، زبر های از لبهپارگی کند. اصلا خَش عکس هم تغییری در این مسئله ایجاد نمی

 ها؟کارشان به فرسودگی و کو شباهتی با لبهو تیز و نو هستند و چه

  .. توانست جواب آن سوال مهمِ از سرِ صبحش را بیابد و بفهمد.فهمید. اگر می آخ که فقط اگر می 
برمی  که  را  نیمهدستش  نرم  باز  و  زیر فرمان رها گردانَد  یکی دستش  پاهایش کنار آن  مشت روی 

 اندازد به کند، حرکت نوری نگاهش را از پشت شیشه می می

 

 راهنمای جنگ چریکی: .10

دونم چپقش باید نقره باشه فلن باشه مشتی  »خب بگو باز چرا لال شدی؟ مشتی... مشتی... نمی 
فهمی از انقلب  کنی؟ تو اصلا گُه میو درد تو کونت لاشی. چوب چپق چوب چپق برای من می 

فهمی از گشنگی؟ تو اصلا سر خرت  گُه می   انقلب کوبا و کونت؟  کنی؟گوزَم میکوبا برای من گوز 
نه مشتی. ادعات نشه   نه که فکر کنی من گذاشتما،  یه شب رو زمین گذاشتی؟  تا حالا  رو گشنه 

 فقط...« 

و حالا دیگر چفیه هم از دور دهان مسافر کنار رفته بود و تمام این کلمات را با باری از تُفِ پراکنده و 
که کلت را هم دیگر گذاشته بود روی کرد؛ درحالی رخ راننده پخش می دید، توی نیمچندان قابلریزِ نه

 صندلی زیر ران خودش.

 « ..گه بزنم سروتهش رو با هم یکی کنم.»خداوکیلی شیطون می
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و دیگر سکوت افتاده بود بینشان و نصرت هم میان فرارِ از توی افکارش نسبت به آن مسئلۀ مهمِ از  
که مبادا دست از پا    هماندسرِ صبحی، تمام تمرکزش را گذاشته بود روی فقط توی این یک فکر باقی 

اما در میانۀ همین تمرکز هم گریز می به گوزِ خری ریخته شود؛  به مفت و  زد خطا کند و خونش 
 خواست که... کرد و می انقطاع به همان سوال مهم که گریبانش را رها نکرده بود و نمیبی

 گمت وادار همین زیر پل...« خَل می جا همین زیر پُل بزن کنار... هوی اوس »بزن کنار... ها همین 

بارید تر مینامه با شدت هرچه تمام شد. برف اما توی این ضللتو هوا دیگر داشت کاملا روشن می 
 تر را دید. طرفشد چند متر آنسختی میو هنوز به

 

 میرد.شود یا می در یک انقلب، انسان یا پیروز می  .11

اند؛  گویم و یقین دارم همۀ ملت ایران و نمایندگان هم صاحب این عقیده]...[ بنده از جانب خودم می
ول دنیا دوست هستیم  دیانت ماست. ما نسبت به دُ ها یکی است، منشأ سیاست ما  زیرا منشأ تمام آن

چه همسایه و چه غیرهمسایه، چه جنوب و چه شمال، چه شرق چه غرب و هرکس معترض ما بشود، 
آید و ساخته است. سرکشی و  قدری که ازمان برمی شویم. هرچه باشد هرکه باشد به معترض آن می

همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم    دانیم.های بالای سر هم نمی گری و تکان دادن زنگولهیاغی
شهید عثمانی کردم. گفتم اگر یک کسی از سرحد ایران بدون اجازۀ دولت پایش را بگذارد در ایران  

پوستی سرش است یا عمامه یا  بینیم که کلهزنیم و هیچ نمیو ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر می 
کنیم ببینیم ختنه شده است یا نه. اگر ختنه کرده است بر او  شابگاه. بعد که گلوله خورد دست می 

کند. دیانت ما عین سیاست  نماییم. والا  که هیچ. پس هیچ فرق نمی کنیم و او را دفن می نماز می 
ماست، سیاست ما عین دیانت ماست. ما با همه دوستیم مادامی که با ما دوست باشند و معترض ما  

می رفتار  است  شده  داده  دستورالعمل  ما  به  که  قِسم  همان  لکن  نباشند.   ]...[ کنیم. 
نمی حیثمن  ما  و  است  یک حرفی  پروتست  المجموع  دولت  اگر  باشد.  زده  خواهیم همچو حرفی 

می نمی پروتست  ما  را کند،  خودمان  صلح  بگذارند.  خودمان  حال  به  را  ما  همه.  به  نسبت  کنیم 
می  تشخیص  بهتر  بخودمان  مأموری  یک  اگر  باید  دهیم.  خودمان  ما  باشد  داشته  ضرر  ما  رای 

نمی  مناسب  کان  فکیف   ]...[ کنیم.  دولت جلوگیری  این  که  به بینم  ما  دوست  خصوص های 
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های ما یک نفرشان تعریف ما را بکند و یک نفرشان مذمت ما را. من اگر خوب هستم و اگر همسایه 
بد، برای خودم هستم؛ ولی دوست ندارم یک دولتی و یا یک مأمور دولتی چه در اینجا و چه در خارجه  

کس خیلی خوب است. ]...[بعد از آنکه پلیس جنوب و مستشار  تعریف مرا بنماید و بگوید که فلن
ها معاهده بستیم. از  انگلیس از ایران رفت و جلب مستشاران آمریکایی شد در همان حال ما با روس 

واسطۀ اینکه عمل کرده باشیم به  ها زودتر ما دولت روس را شناختیم. معاهده بستیم به همۀ دولت
دیانتی اوظیفۀ  یکی  به  نسبت  دول  این  از  یکی  ندارم  دوست  من  این  وجود  با  ما  مان.  رجال  ز 

اظهارتمایل نماید یا نسبت به دیگری اظهارتمایل ننماید. ]...[ مقصود غرض بنده این است که من  
ترسم و  ای دخالت در امور ما کند میهترسم. از هر دولتی که بخواهد ذر  از بر هر کسی که باشد می 

تر باید احتیاط  باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد. نه توازن وجودی. ولیکن از آن عاقل
کرد. باید عملیاتی که منشأ بشود از برای آنکه یک دولتی مثل انگلیس یا یک مأمور و یک دولت از 
ایران تنقید نماید با کمال هوشیاری و بیداری و دوستی از این عملیات باید جلوگیری کرد. بنده غرضم 

.[ از اول پروگرام مطلبم همین بود آخر این است که در این مطالب قصور و مسامحه شده است. ].. 
 ه تعالی. هم مطلب این است و همین است استیضاحی که دارم به حول الل  

 

 ها:عملیات خلیج خوک  .12

چراغ چه صدایی    ۀزدزنگ   ۀاولین چراغی که شکستی را یادت هست؟ یادت هست کاس  ،نه اِبی جان
احمد احمق است؟ یا جیب پرپولی دارد که تمام  داشت؟ جیب خالی پدرت بهانه بود. فکر کردی حاج 

قدر پول بدهند؟ نه، تو برای پولی  لامپ عوض کردن این  کای برای ی شود؟ کجای دنیا دیدهنمی
تان  محله   انداختی. به خیال خودت انقلبیِ سنگ نمی  ،گرفتکه پدرت برای لامپ عوض کردن می

 .. شوی. زده میزنگ  ۀاما خبر نداشتی چطور اسیر صدای اغواگر یک کاس ؟نه ،هستی

 

 انتقامِ شاد بودن: .13

 های فداکاری    و  زحمات  چگونه  دانمنمی  مزاج شریف  از  استعلم  از  پس  مصدق،  دکتر  آقای  جناب  یاهو،
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کن تقدیس  را  عزیزم  و  کامکار  خبرمبرادر  آقامصطفی  نورچشمی  وقتی  صبح  بخش  مسرت  . 
های این خادم اسلم در  عالی را آورد، من یقین حاصل کردم دعاها و التماس الوزرایی حضرترئیس

  ۀ من سرمای  ملت گردیده است.  پیشگاه پروردگار قادر متعال اجابت شده است و پیروزی و سعادت از آنِ 
  .مسلمانان جهان به رهبری قبول دارند  ۀمملکت هستم. فقط رهبر مسلمین ایران نیستم، مرا هم

اگر من بخواهم    .کار او را خواهد کرد  ،نگران نباشید. تا من هستم هر چوبی را که جای مصدق بگذارم
ملت ایران، من   .ی خواهند دادأ ها که من بگویم ر مردم به آن ۀ هم ،وکیل ایران را انتخاب کنم 136

زودی فکر ناپاک دیکتاتوری سیل خودسری  خواهی ناگهان دریافتم که به از پشت نقاب تزویر و آزادی
از بن    ۀاز دامن  ایران را  هوی و هوس خویش سرازیر نموده و قصد دارد نهال آزادی و مشروطیت 

هایی  هت این مقام را پذیرفتم که جلو فعالیتن من نبود و من از این جأریاست مجلس در شند.  برکَ 
تو به من بگو که کدام    ،پدرجان  .بگیرم  ،خواست شروع کند و یک سال بعد شروع کردمصدق می  که

حضرت همایونی شاهنشاهی  پیشگاه اعلی   کار به قبله داری؟ خوانم. تو چه سمت نماز بخوانم، من می 
فیه و حضرت به ایران مبارک و موجب اصلح مفاسد مااعلیه ملکه، امید است ورود مسعود خلد الل  

شما پادشاه    ع و اسلم به شما احتیاج دارد.عظمت اسلم و آسایش مسلمین باشد. بیایید که تشی  
ملی    ۀداران جبهت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفجای مسر    .شیعه هستید

بوده، تصمیم دارند که شرافتمندانه از حیثیت و آبروی ایران دفاع نموده و در راه صلح و افق ملت  
ه از صدقۀ سر منِ کمترین و اسلم و شاهنشاه،  حمدالل  برف هم که بهحداکثر فداکاری را بنمایند.

  ؛ کوشید. او شاه را مجبور کرد ایران را ترک کندمصدق برای برقراری جمهوریت میبارد.  همچنان می
مصدق به من و کشورش    .ت شاه را دوست داردحبوبیت چند روز بعد برگشت. مل  ت و ماما شاه با عز  
طبق شرع شریف اسلمی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت    خیانت کرد.

خواست و به او  پور شیرازی را به اطاق خود میهمین مصدق بود که مرحوم کریم   .مرگ است  ،کند
رسم نماید یا به    ،او پرچم انگلیس نقش بسته  ۀ امکه روی عم  حالی گفت کاریکاتور کاشانی را درمی

می دستور  خدایی  روزنامپرویز  در  به حاجی   ۀ داد  تمام  بابا  و  نکرده  ختنه  کاشانی  که  بنویسد  شوخی 
من یک شخص عادی    .من بود که مصدق را به این روز نشاند  رود. آهِ شب به حمام پامنار می نصف
  .زودی باید جدی گرفته شود من رهبر جهان اسلم هستم و جهان اسلم نیرویی است که به   .نیستم

این به    .ت استفاده کنمحیف که رادیو در اختیار من نیست که از افکار مردم و احساسات پاک این مل  
او خیانت کرد. به    .جاست که جهان اسلم و آمریکا همکاری کنندنفع تمام مردمان خوب در همه
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ولی پس از اینکه    ؛من و کشور خیانت کرد. قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم، ملت با او بود
 ور ملت از دُ  ،من با او مخالفت کردم

 

 ناپذیریِ همیشگی، منبع عظیم دانایی و خرد مردمافق جدید چشمان ما، تسلیم .14
 

 اول بگو گُه خوردم. -
 گُه خوردم، باشه.  -
 کنم. کی رو وسط سیل هم باشه سوار نمی بگو تا دیگه عمر دارم هیچ -
 کنم. پِل هم بکنه سوارش نمی دیگه به جون بابام اگه یکی جلو پام پِل  -
لی -

ُ
 ش. پلنگ ریده با این بچه بگو ق

 ش.پلنگ ریده به گورِ پدرِ پدرسگش با این بچه قلی -
 بگو... بگو من دیگه گُه بخورم اسم چگوارا رو بیارم.  -
 من گُه بخورم دیگه اسم این آدم رو بیارم.  -
 بگو چگوارا نه این آدم... نه، نه نگو، گُه بخوری بگی.  -
 هرچی شما بگی ارباب.  -
 مالِ دُوبندِ قِرِشمال تا نظرم برنگشته. بیا برو گُم شو مردیکۀ خشت  -

ه نیسان هار  یخو  لغزانی روی آسفالت  هِلِک ای داد و رقص  و  کرد  هِلِک دور شد وقتی مسافر  زده 
نرده روی  از  آنداشت  پُل،  زیر  بلوارِ  وسط  میهای  همطرف  و  چفیهپرید  محکم  زمان  باز  را  اش 

 کرد و سیاستش و دیانتش. رفتۀ امروزش فکر می باد پیچید دور صورتش و به روزیِ به می

توانسته موقع فرار، فحشی  داشت به این فکر کند که لااقل میزمان خیلی دوست می نصرت هم هم
قدر شد که باشد. توی فکر سوالی مهم. آنشد که بکند و فقط تویش میبدهد؛ اما اصلا فکر را نمی 

 ر بشود و آن باقی بماند. اش متصو  ه گذاشت چیز دیگری توی کل  مهم که غیرت آن سوال، نمی 
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 ناجورهای شاهدانِ یهوه: .15

لامپِ سرِ ستون برق، توی تاروپود وجودش زدۀ بیهمچون صدای اغواگرِ کاسۀ زنگ اف  ترسی شف  
سختی توی بورانِ جاری،  رخنه کرده بود یا رخنه داشت و نمود یافته بود. از شیشۀ جلوی ماشین به 

یخ  نمناکِ  سیاه  جادۀ  و  خودش  جلوی  و  زیربیرون  می چرخزدۀ  را  برف رونده  و  های  کنپاک دید 
به اضطراب ای عجلهبا  را  او  دل  توی  انگار  شیشه،  روی  می آلودرقصانِ  بر  هم  سردی  عرق  زدند. 

داشت به آن فکر کند که از سردی هواست و نه از هراس. اما  اش نشسته بود که دوست میپیشانی 
اش یخ بسته  ه کرد مغزِ توی کل  کرد. حس می کرد و تنها توی فکری بود که او را می اصلا فکری نمی 

 است. 

عکس آن مردیکۀ روی داشبورد را   ،که مسافر که نتوانسته بود با گوشۀ ناخن  دیده بوداز گوشۀ چشم  
هایی  زخمدندۀ خودش دارد صورت عکس را خط دارِ هشت بکَنَد، با چاقوی نازنینِ عروسکِ ضامن 

اقِ روی داشبورد میعمیق تا ابرِ زرد  اندازد.رنگِ فشردۀ زیرِ چرمِ مصنوعیِ سیاه و بر 

خواست از توی فکرهایی که تویش بود بیرون بجهد  فقط دلش می فهمید از انقلب کوبا؟ او، گُه می 
اش کند. بالاخره  پارهو یک بار هم که شده با خودش فکر کند گورِ پدرِ این یاروی آمریکایی. بگذار تکه

برای پارگیِ داشبورد هم اگر فکری برای این کاسِتِ گیرکرده توی این دستگاه لاشی بتواند بکند،  
می می دلش  بکند.  اشی تواند  گنجشکک  فریادزنان  دیگر،  مردکِ  آن  اما  کند؛  فکر  مشی  خواست 
اش، تنها و تنها نمودِ منجمد شدن  شدهخواند و سنگینیِ زبان منصور انگار توی دهان خشک می

رفت تا تویش فرو  اش که دندانِ سگِ سرما می های جمجمه ه و مابین استخوانمغزش بود. توی کل  
 رود.

چه... چه... چه... چگو... چه گُهی خورده بود دلش سوخته بود و این مرد را سوار کرده بود و مرد هم  
 ؟یارب مطلب که لوطیان خار شوند  ای و چگوارا را چه به تو مردیکۀ گُه...گفته بود چه گُهی خورده

 نصرت... بده بیاد.منصور... مشت بده بیاد مشت 

 

 ژنرال فولخنثیو باتیستا: من و مردم دیکتاتور هستیم. .16
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نشین نکردم. خودت خواستی. پدرت برو لباست را بپوش. پدرت را من خانه   .بازی در نیاور اِبیمسخره 
تو گذاشتی. پدرت را    .دیوار   ۀنشین کردی. خودت خواستی. چالِ زنبور را من نگذاشتم لب را تو خانه 
چیزها دست من نیست. یخ  ولی باور کن بعضی   ؛دادیتو زدی. باید تاوان کارهایت را می   ،زنبور نزد

 یخ  ،سردو برف توی این باد نجنبی، باور کن دست من نیست.   بیچاره.زنی می

 

 سیبی که به افتادن مجبورش کردیم: .17

چنانچه  نصرت خدا را کردید. اگر   ۀ ایمان آمدید وشما توجه کنید که تا حالا شما با قدرت و قو  ]...[  
نصرت خدا را بکنید، یک چیز دیگر هم دنبالش    لکن اگر  .خدا هم نصرت کرد شما را و پیش بردید

که قدم این است  و آن  ثابت نگه می  های شماهست؛  اگر خدای را  را شما  دارد.  نخواسته نصرت 
بروید سراغ   فراموش کنید و گمان کنید مطلب  هر   ،کارهای خودتانتمام است، گذشت دیگر، و 

خودش بشود و از این نصرت الهی که باید بکند، از نصرت به اسلم و    یهاکسی مشغول گرفتاری 
غفلت کند ـ آن نصرت سابق چون کردید، نصرت هم داد ـ لکن اگر نصرت از آنجا    احکام اسلم، 

یک   قضیۀ شوراها را ]...[  ماند.  هاتان دیگر ثابت نمی یعنی نصرت شما قطع بشود، قدم ،بشود قطع
به  که  دارند  اختیاراتی  شوراها  این  نشمرید.  کوچک  امر  یک  و  سطحی  آامر  اختیارات ن  واسطۀ 

ببرند. توانند مسائل ما را ضایع کنند؛ و میمی بدانید که الن دنبال    توانند مسائل اسلمی را جلو 
جاتی که مخالف با  هبدهند، دست  بناست تشکیل اینکه اعلم این شده است که شوراهای شهر را  

ها درصدد توطئه هستند  ترسند، اینمی  ترسند، از احکام اسلمنهضت اسلم هستند و از اسلم می
هم علمای اسلم و هم مردم    باید  که  امروز  است  روزی  ]...[ که یک افرادی را جا بزنند به ملت.  

کنند باشند. هاشان را باز کنند و افرادی که انتخاب می درست این چشم  ر و هم همۀ طبقات متفک  
در امور اسلمی؛ و خائن    اسلمی بودند، و روشن بودند  .ها اهل توطئه نبودندداند که این می   ]...[ 

نبودندچپ  .نبودند نبودندراست  .گرا  مستقیم  .گرا  صراط  بودند.    به  اولاا   ]...[اسلمی  باید  افراد 
باشند نهضت  به  معتقد  ثانیاا  و  باشند؛  داشته   امین   .مسلمان  حقیقی  ایمان  کارهایشان؛  در  باشند 

سوابق خلف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید    متعهد باشند نسبت به احکام اسلم؛   .باشند
نه به طرف آن ]...[  های دیگر هم باید باشد.  باشد. از آن صنف  تعیین بشود. از اهل بازار هم باید 

مسلمان    مستقیم، اسلمی، دلسوز برای این ملت. اگر  .داری برود؛ نه به طرف چپ باشدسرمایه   گروه
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 .دهدرا انجام می   با امانت کارش  .کار نیستخیانت   .سوز استد باشد، آن برای ملت دلباشد و متعه  
آن شهر، به مصلحت خود   برای آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افرادکاری بخواهد  هر

 کند.آن شهر، به مصلحت اسلم عمل می 

 

 های انقلبی: تیرباران .18

اِبی  تواَم  آهای  تو   تکان بخور.  . با  ابراهیماَم مگر صدایم را نمی با  تکان بخور. حرکت کن    ،شنوی؟ 
 تو از ابراهیم. 

 

 رود، برود.می بگذار هرچه از دست  .19

ایم که سطح البته همیشه گفته  .ت افراد را احراز کندشورای نگهبان از لحاظ قانونی باید صلحی  
صلحیت شوند. ممکن    کمی احراز  ۀدقدر بالا نبرند که ع  ها را درحد معقول نگه دارند و آنتصلحی  

اما وقتی   ؛است کسانی به نتایج نظارت شورای نگهبان معترض باشند و اعتراضشان هم درست باشد
از شورای نگهبان دفاع  ]...[    .باید همه تسلیم باشند  ،گیردیک نهاد مسئول قانونی تصمیمی می 

ت و امانت باید مراقب باشد که هیچ  ی شورا  .کنمیم
 
فنگهبان هم با کمال دق در انتخابات    یگونه تخل 

به قو    ینشود. حق  مردم است که شورا این ملت  پیدا کنند.    ۀ نگهبان نگذارد بدخواهان  نه راه  مقن 
این ملت، بدخواهان این    یشورا اینکه بدخواهان  از  را ادا کند و مانع شود  باید حق  مردم  نگهبان 

ن  ۀانقلب، بدخواهان امام، وارد قو    آن هم در مجلسی که در سال  .کشور امام شوند ۀ مقن 

 

 های دراک کوهاز سییرا ماسترا تا تپه  .20

خونه مرده  های لوطی دروازۀ قصابکنی؟ مگه ما بچه علیک مشتی... توی این سرما تعارف می»لام
بچۀ   مشتی؟  هستی  کجا  بچۀ  حالا  سرما.  وسط  باشه  مونده  راه  تو  شما  مثل  مشتی  یه  باشیم 

e-book



 دکتربازی با فولخنثیوها|  44

خونه... او  شهری؟... ها عیب نداره بذار یخِت باز بشه اول... نوکرت منصور، بچۀ ناف دروازۀ قصاب
خلیی  تانکرای  که  نهطرفی  وامیسن  میها  او  خلیی ها...  دروازۀ  روبهشه  ما  خیابون  ها.  روشیم. 

جا  اندرجد مال همینها که کل شهر رو گرفتنا... به ماشینم نگاه نکن. جد مهرزاد. نه از این بیرونی 
خان جوون شناسه؛ البته حبسه الن سی ساله. قلی پلنگ میمنصور بچۀ قلی بودیم. به هرکی بگی 

نیک. دورۀ شاه سه  داری بوده... خایه داشته اندازۀ ته پیککه بوده، خیلی مشتی بوده؛ یعنی آدم خایه 
موقع ولی گمونم اسمش دراک نبوده. حالا هرچی  زنه به همین کوه دراک. اون کشه می نفر رو می

تو همین کوه بوده دو بوده  بز کوهی و آهو خوراکش  بینی. اگه هوا صاف بشه از  ها که می سه ماه 
ش تو کوه بوده خلصه  پلنگ. از بس همه گن قلی جا هم معلومه. از همون موقع بهش میهمین

ی  تونن بگیرنش. ها دیگه حالا هم کل  رن تو کوه تا میخیلی زرنگ بوده. آخرش هم یه لشکری می 
 کنن...« ه؛ ولی خب چون مال زمان شاه بوده دیگه دم انقلب بوده اعدامش نمی ساله تو حبس

مسافر دستش تکانی خورد انگار که برود انگشتانش برای نرم کشیده شدن روی عکس چگوارای  
چسبیده، را   های اندک ورآمده اما همچنان محکم به پلستیک داشبوردروی داشبورد شاید تا لبه

راننده امانش نداد و با پرتاب جملۀ بعدی توی صورتش دستش را هُل داد بُرد تا تهِ جیب  لمس کند اما  
 آورکتش... 

بهتر از شما، خیلی مشتی بوده. کلی آدم کشته بوده زده بوده به کوه. من  گن نه »ها این آدم هم می 
ها برام تعریف کرد کی بوده ای چیزی باشه ولی بعد یکی از بچه کردم بازیگری خوانندهاولش فکر می 

خونه اگه  حالا اسمش ولی نُک زبونمه یادم نمیاد... اصلا بذار یه چیزی بهت بگم. تو دروازۀ قصاب 
ه سوراخ ش  تیکهها... باید شنیده باشی، خلصه یا با تبر و قمه تیکهشهزیاد می  ؛سوراخ بشهیکی با گول 

گن خدابیامرزدش  کنن یا حتی تَهِ تهِش یه ماشینی لااقل بزنه زیر چارچلنگش زرتش قمصور بشه، می
گن بدبخت حروم شد. ها... حالا و جا، میمردنِ خوبی کرد وگرنه اگه مریض بشه یا پیر بشه بیفته ت

زنیم بیرون به امید یه تیکه نون حللی برای زن و  شبی میای مشتی؟ ما که نصف کارههخودت چ
زنن  گشاد شیراز که تازه ساعت هفت و هشت میدارای کونبار. این مغازهوترهمون میدون میوهبچه 

  . چی بخرن، خلصه ما قبلش گُلِ بار رو خریده باشیمسبزی یه میان میدون برای دکونشون یه میوه
زنن منم شه صدای من می جوری که هرکی با هرکی جَرِش می البته اعتباری هم داریم اونجاها... یه 

می می رو  خشتکش  سرشرم  به   ،طرف  ؛ کشم  خلصه  باشه.  بخواد  بچه هرکی  میدون،  قول  های 
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دندۀ چی عروسک هشت چی خوبی نشونت بدم. یه کنیم. بذار یه هرکی نصرت بخواد، نصرتش می 
 دارِ خوبی.«ضامن 

اش و کمی از تنگی آزادش کرد و گفت: »حالا اومدیم و طرف زن بود.  مسافر دست کرد زیر چفیه
 کشی رو سرش؟« بازم خشتک می 

لاش، تا یه دقیقه پیش داشتی راننده دوست داشت توی دلش با خودش بگوید به تو چه مردیکۀ آشِ 
زدی من سوارت نکرده بودم گُه تو کونت آلاسکا شده بود حالا که گرمت شده  لرز میتو سرما سگ 

با تیپا بندازمت پایین شعور یاد بگیری؟ اصلا تقصیر منه که پیش بازی  نوک دهن باز کردی؟ بزنم 
گفت  چیزی نمیذاشتم مث سگ تو همون برفا... اما توی دلش هیچدرآوردم سوارش کردم. باید می 

کرد و آن سوال مهم اما کذاییِ توی  کرد از آن فکرِ سمج که رهایش نمی و فقط داشت تلش می 
 هایش را بزند. ذهنش آزاد شود تا بتواند باقیِ حرف 

»بلنسبت مشتی... من از همون جوونی اِشتووُم تند بود تا شاشم کف کرد زنم دادن وگرنه عین ای  
سانتی رو کجا بذارم و چهارلیتری رو کجا خالیش ش دنبال این بودم که اون سی جوونای امروزی همه 

مشتی آن است که چوب چپقش نقره باشه، توتونش برگ گُل و نصف کِمُش گشنه باشه...  ها...  کنم.  
 ای اهل کدوم شهرستانی گذرت افتاده تو شهر؟« ها مشتی. حالا که زبون باز کردی بگو ببینم چکاره

بازش کرده بود از روی صورت اش و دیگر نیمهای قبل دست انداخته بود زیر چفیهمسافر که لحظه 
 انگار فقط زیرِ لب گفته بود: »مشتی گنبدش طل هس.«   اما   خواست بگوید زرنگم، زورگیرم.و می
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    ها حفره

 برای استراگون و ولادیمیر؛ پطرس و یهودا 

 

 « (به بعد سوم)از صفحۀ دوم »براساس یک داستان واقعی ؟!، :؛.

البته بسیار بغرنج است. مسائل مربوط به قتل و جنایت، آن هم  مسئله بی اب و  نهایت جذ 
اند. وقتی قبل از تعریف داستانش به یکی  جنایتی چنین نامعمول، همواره بغرنج و جذاب بوده

قدر تعلیق دارد که ممکن  از دوستانم گفتم این داستان چقدر پرهیجان و پرتعلیق است و آن
دهد  ای ندارد و ترجیح می، گفت که به این حد از تعلیق هیچ علقهشورتت است برینی توی 

ذوق و داستانم را نشنود و بعد رفت پی کارش. فرض من اما این است که شما تا این حد بی
بر سر    کل ماجرا اساساا ؛  لصهنباشید. اُشتر به شعر عرب در حالت است و طرب... خ ترسو  

معمایی سروکار داریم. دوست ندارم بنویسم  با یک داستان جنایییک پروندۀ قتل است. یعنی  
پلیسی چون من اصل هیچ داستان  و  یک  به چه معناست  و  پلیس چیست  نفهمیدم  وقت 

مور داریم و نیروی انتظامی و أام. ما م ندیدهها جز توی فیلماز نزدیک و به حال هم پلیسِ بهتا
سربازِ داریم  افسر   و  کادری  بسیجی.    و  و  سپاهی  و  ارتشی  و  اطلعاتی  ترها  قبلوظیفه، 
داشتیم.  ایکمیته قبلترش  قبل  هم  و  داشتیم  آژان  انگار  و قبلهم  گزمه  تَرَک؛  ترش هم 

ابدا    نویسمی که من میداستان از سوی دیگر،  محتسب.   و    به شکل کودکانۀ مرسومِ اصل 
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این  و    نه فقط براساس یک واقعیت، که خودِ واقعیت است؛ چون  نیست  های جناییداستان
معما را حل کرد. مثل  مثل ورق زدن یک کتاب،  ورو کردنِ جسد بود که  برگرداندن و پشت

دو رو نه،  شروع کنم که یهودا    از اینجا بایدشدن توی روغن. درنتیجه  یک کتلتِ درحال برشته
 خود سه لایه دارد. رو و زیر و زیرتر. که 

 تنم سه هِد 

 ایکس 

 ایگرگ 

  ؟دزِ 

ما یک    برآیند اینکهنامتداوم؛  اماباونمت   صالِ ات  منطقِ  کوانتومیِ    از اصلِ   ی کاگر فرایند خودات  
ها و استشهادات و گزارشات بازپرسی و  ریخته داریم پر از فرمهمبهغایت  مرسومِ بهپروندۀ  

مرسوم اداری از پاسگاه محل تا    های تخمیِ اظهارات متهمین و مظنونین با انبوهی پاراف
طور سرسری و  ها هم بهذروی کاغصدها برگه کاغذ.  خودِ دادگاه جنایی انقلب اسلمی.  

و دورش را خط  آبی  صفحات نوشته شده با خودکار    ۀزن، شمار ذوقدرشت و زمخت و توی
کمی بزرگتر از  های بسیار متنوعی هستند از نصف کف دست تا  کاغذها در اندازهاند.  کشیده

ها مندرس  زدگیاند و بیرونسانتیمتری بیرون زدهدویکی  ،های پوشۀ قرمز روغنی که از لبه  4آ
رود، پروندۀ قطوری است و وقتی روی میز  طور که از یک پروندۀ قتل توقع میاند. همانشده

توانیم تعداد زیادی پروندۀ دیگر را رو یا زیرش بگذاریم چون  شود، نمیبازپرس گذاشته می
ای است. یک  تنهچیز مرتبط با تنی، نیمتن تن تن همهستون فقرات. ریزد. ستون ما فرو می

نام فرمی  که  است  شده  پیدا  جایی  مجموعه  رسوم جسدی  میانۀ  یا  اطراف  جایی  ای  دارد. 
باید بسیاری قواعد  ۀ متداول وبیش متروک های گاوداریِ کمسوله ا    مرسومِ . اطراف شهر. کل 
نامتداولیجنای  اما  رعایت  را  اما  معمایی  است  نمانده  باقی  زیادی  از جسد چیز  سازی کنم. 

  ؟ شود گفت مُثله شده است بلکه فقطاصلا نمیاست.    - هرچند ناکامل-صراحتاا یک جسد  
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لهرحال  بهناکامل است.    های سرِ عکستر توضیح خواهم داد و  تن است. این را خیلی مفص 
هانصحنۀ جرم هم   . پیوست خواهند شدتعالی که شاالل 

 س  سه چُ  تنم

 پدر 

 پسر

 !  القدس روح

مأمور نیروی انتظامی با موتورسیکلتش آمده تا پای صحنۀ جرم و پیاده شده و از دیدن فرم  
شوک  جسد  لحظهخاص  انگار  و  شده  بااینزده  است.  زده  خشکش  جَ ای  ا  ام    کِ حال 

کار  هداند باید با موتورش چکند و مأمور داستان ما نمیفنرش دررفته و کار نمی  ،موتورسیکلت
طور نگهش دارد و نگاه کند یا از کسی کمک بگیرد یا موتور را ول کند و کند و آیا باید همین

رش، موتورِ خوابیده  .طبیعی بخواباند روی زمین  اش روی  رهاشدهتوی این افکار، توی تصو 
رش و مقابل چشمش است.   زمین، قرابتی عجیب با فرم آن جسد دارد که بیرون از تصو 

اش  ای رانندهحالا یک افسری هم این بین آمده با ماشین نیروی انتظامی که سرباز وظیفه
یازده صفحه بعد قرار  سمت صحنۀ جرم بیاید. این افسر دهشود که بهاست و دارد پیاده می

وپلهایی بگوید انگار که بخواهد گزارشی بنویسد  دو صفحۀ کامل با خودش پرتاست یکی
پراکنده قدر توی شوند گزارشش را مرسوم و متداول بنویسد. کل آناش مانع میاما افکار 

چیزِ این قتل به  افکاری است. اصل هیچ  ،ناکردهخدای  یجور یک  افکارش است که انگار 
اش  چیز آن برایش کامل نو و عجیب و دور از تجربهو همه  رسدنظرش مرسوم و متداول نمی

باعث پراکندگیِ افکارش شده است. درواقع این شخصیت    نیست که  مسئله  . البته ایناست.  
افسر هم    سازممیرا جوری   این  باشد. هرچند  افکار، وجه غالب شخصیتش  پراکندگیِ  که 

این   اصلی  این  شخصیت  و  جسد  داستان  آن  ما  اصلیِ  شخصیت  نیست.  واقعی  ماجرای 
 !انگارشده است.  توان گفت یک تنۀ مُثلهتنه است که دیگر نمیقدر نیمایست که آنتنهنیم

e-book



 هاحفره |  60

تش شده باشد. توی این جسد اما و کلا توی این داستان،  نیمی مسئلۀ محوریِ  بودن، ماهی 
  فرجه،  رخنه،  منفذ،  نقب،  مغاره،  غول،  غار،  مغاک،  چاله،  گودال،  حفره،  است.  سوراخ   ما

 کریشک، گودی، حافره، چال، سولاخ. حجره، 

 کِش  تنم سه

 دکتر  

 خلبان 

   ،جاکش

کاوی به  نزد روان  ،جوعنوان محترمانۀ مراجع یا درمانتحتای  دیوانهبیایید اول فرض کنید  
داند اما نزد دیگران کاو میاحتمالا هرچند توی ذهنش یارو را روان. چند سال. و  رودمداوا می

به    جنایی،های ژانر معماییهم مثل تمام دیوانه  تر کنید این دیوانهفرضگوید تراپیست.  می
و   هیستری  از  و  انواعی  عقده  و  شاید  وسواس  حتی  و  بافتیِ  فرهنگیخودشیفتگیِ  کمبود 

. آخر باید  آورده استرو    کاوش رفتار روان  به تقلیدِ   او  باشد. حالهم مبتل  و...  حکمت کهن  
  بگسلد. اما هم هرطورشده از سیطره و استبدادش خروج کند و این بندِ ظاهرا خودخواسته را

داند هنوز دیوانه است و تازه تواند ناقص بگذارد چون خودش هم میدرمانش را هم نمی  خب
بچۀ خوبی    ،دهند و اگر نتواند در مقابل این هزینهکاوش را هم پدر و مادرش میپول روان

گریِ زیادی هم  اش، ممکن است دچار خودسرزنشباشد، در کنار قطع شدنِ پولِ توجیبی
روانکاوی در هفتۀ  از جهان صدوشصتبشود. پس جهانِ یک ساعت  را  ساعتۀ  وهفتاش 

ر  از  میکاویانو بیرون  ا  مجز  بیروناش  جهان  آن  در  و  میگما  کند  خودن    شکند 
کند به تحلیل و درمان  شروع می  خلصهی دیگر.  هاف به درمان دیوانهکاویست موظ  روان

کسی بهتر از کسی  چه  .کندها شروع میترین آدم. از نزدیکرسد میهرکسی که دم دستش  
میل خودش می به  روز  و شاید هر  زیاد  را  او  روانکه  آدم  با یک مراجع که  البته  کاو  بیند؟ 

ی کتاب بخواند. پس باید از این آدمنمی وجور شوند  چندتایی جفتها یکشود؛ حتی اگر کل 
بشان به هم گیر کند که به این که میل به زیاد دیدنش هم پیدا کنند و خلصه جوری     ،قل 
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گیرد.  نمیرایگانِ رایگان هم نه اما لااقل پول  کند.  البته رایگان کار می  نروند.  ها هم درراحتی
دیگری میهزینه مثل  های  کوچکی  در حد  دارم  اطلع  من  که  را  موردش  یک  که  تراشد 

بودهخودکشیِ  مراجع  خودکشی  .  تازه  موفقیتهمین.  حتی  نبودهاش  هم  بخواهد    آمیز  که 
باشد. داشته  چندانی  را  و    اهمیت  جهان  او  آن  بیرونی وهفتصدوشصتدر  دیگر    ،ساعتۀ 

خود  درمان او  و  نهاد  نام  نتوان    یحکیم نیمهاست.    اعظم  یتراپیست نامر درواننیمهجویش 
دانشمند،  عاشق، نیمهعارف، نیمهورزشکار، نیمهخوار، نیمهگیاهاوشو. نیمه  خودِ خودِ  بزرگ.  

نیمهنیمه نیمههنرمند،  نیمهداغمهربان،  نیمهنیمه  دوست،،  نیمهباکره،  کمونیست،  لاشی، 
  یوگی، نیمه  هیچهایکر، نیمه  شیعه،نیمه  لائیک،نیمه  راهبه،فاحشه، نیمهدار، نیمهسرمایهنیمه
  لااقل یک مشکل بزرگ رابگذریم؛  چیز.  همه... خلصه نیمهمهاجر، نیمهنیمه  طراح،نیمه

مرتفع خواهد کرد. آن یک ساعتِ درون، دیگر پُرخوراک خواهد شد و این سوال از ذهن    که
و حال  باید از چه گهی حرف بزنم؟    تو جلسۀ روانکاویم  این هفته دیگه  که  او محو خواهد شد

به دهشتناکِ  مغاک  این  خودحفر همین  به  گریخته  سختیاز  واقعیت  به  ۀ  بازگردیم.  مان 
تنه  توجه و عجیب است. ماجرای جسد نیمازحد جالبمان. ماجرا بیشمعماییداستان جنایی

شود.  ها خارج میآید. از درون حفرهها بیرون میاز درون حفره   چیزهمه  .هایشحفرهحقیقتِ  و  
  ی چیزی تو  یابد، نزول نمی د، روچیز فرو نمیآید، فراز، هیچچیز بیرون میها. همهتوی حفره

نمینمی پایین  نمیرود،  پایین  بردار  آید.ریزد،  آسمان  از  می  چشم  خاک  از  وحی  .  رسدکه 
شدن است. از  خارج  ،می بیش نیست. تنها شدن توه  رود. نازلچیز از پایین به بالا میهمه

آید  یجاد کرده فراز میه الو ای که سوراخ گلها. خون از اعماق حفرهعمق سیاهیِ ناپیدای حفره
روند اما واقعا  که ظاهرا چیزها تویش فرومی  ،انسان از اعماق واژن منی از اعماق تخم و  و  

می  توه    ،آیند. جاذبهجوشند و بالا میها میها از توی حفره هچشمآیند.  فقط از تویش فراز می
   د.نجه می  جهد.می  بیرون  شود.می  پرتاب  بالا  به  بیرون،  به  چیز همه  نیوتن.   دِ   فاک   نیست.   بیش

 سه رُو تنم

 تو خُو 

 تو شُو 
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  روپیاده

 حفر

 ا ه  ه      
 باشد  هاسرخیِ نقطۀ واژۀ حفره باید زیر سوراخ، جای ورود گلوله تننا.  تننا تننی تننی
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  توی بافت داستان و میانۀ حوادث  این لاطائلت را    ناپیدا و زیرکانه  ظریف و  بعد هم باید خیلی
ادامه بدهم تا  پرهیجان و معماهای پرتعلیقش بپیچانم و ببافم پنهان در میانۀ تاروپودش و  

است  ن  راه مشاه  ز  نف م رَ آیم. شَ ساز میبس خوش و چاره  ،آیمآن بیت که من ز معده فراز می
خواهد  راهی که از سوراخی بیرونمان  درنیافته باشد. از آن شاه  ت راو کیست که این حقیق

هِ گنده  افکاری، افکاری، افکاری، افکاری که از سرمان بیرون نخواهد رفت. هرچند گُ کشاند.  
  فِ رَ شَ تای دیگر. با این  تر از ذهنمان بیرون رفت مثل آن هزارانخیلی پیشم و خیلییخور می
اضافه شد و از ته   از سر  ای نگرفت و دائماش را هیچ چسب و بتونهکه نشتی  ناکمانخلا سو 

فرو  لعنتی،  بچرخ  ورو کردن کتلت و  به ماجرای کتلت و پشتدر انتها  و بعد برسم    خروج کرد.
چشمام   نپاش  تخم،  جلوی  ی  تو کل  نپاش...  زدم؛    تمرغ  هم  انفجار  از  نقطۀ  باید  این 

استان جناییِ  ها ناگهان سربرآورده تاروپود دعاطفیِ داستان باشد که این ریزبافتاحساسی
مس  پرهیجانمان را از هم بگسلند و خود تاروپودی دیگرگونه بنا نهند. تا آنجا که اظهرمن الش 

بندی کنم  و بعد هم پایاناست.  بوده  شدن  وولِ درحال سرخیک کتلتِ شل  ،حقیقت شود که 
ی که  های چیز  که روی سه لوح ساخته بود و پشتِ   آرش دوستم  هنر مفهومیِ    با آن اثر، آن

نوشته  هاست. چیز در پشت این برگههمه نیستِ نوشته بود: هست ند،چیزی هم نبوددرواقع  
  پشتِ   و درنهایت، این،  هابنابراین  پس  کردم.جایگزینش  را    "هابرگهها"ست اما من " بود "این

سفید  رویکاول    ،بخش زیادی از کاغذهای توی پوشهلازم شد    است. مهم    است که  ها برگه
باید برای این  یم.  شته باشهم کار دااست  پشتشان  روی سفیدشان که همان  با  بعد  باشند ولی  

   دو سوی تنم.  شان. هم رو و هم پشت.تاهرسهفکری کنم. برای   .افکاری در سرم بیاورمهم 

 س  سه دَ  تنم

 آچار  

 گوشتی  پیچ

 ؛ انبردس 

 ؛ترین میلی که هرگز دنبالش نکردیشده. مبتذللاشه، پیکره، تنی پارهرو کردنِ تنه،  وپشت
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ام هستم. این پراکندگیِ افکاری که بخشی از شخصیت  آه که چقدر غرق در افکار پراکنده»
از رمن است.   تودۀ شکمیؤپس  این  و    ،یت  بود که قاتل کیست  این نخواهد  مسئله دیگر 

؛ حتی اگر چون من افسری باشی که آمده باشد به دیدنِ  است  انگیزۀ این جنایت چه بوده
دیگری که به    اَنِ دی اخلقی به جامعه یا هر  تعه    ،ایای حرفهصحنۀ جرم برای انجام وظیفه

ف به آن بدانی. اگر  ات باشد و خود را موظ  هچسبیده باشد تا مشغلۀ روزمر  بویناک  شغل تو  
این تمام  گفتم،  که  باشد  آن  اصلی  بیسوال  دیگر  نگاهی  ها  و  بود  خواهد  شعوری محض 

بی نگاه  شبیه  خالیغیرانسانی  انگار  و  گزارش  ازتفاوت  اگر  کثیف.  یک خوک  لیه  روحِ  را  او 
گلوله شلیک شده و پشت  نگاهی هم کرده باشی و افسر قبلی به تو گفته باشد که هفت  نیم

. وقتی  ، کار زیادی باقی نمانده استتشخیص استاین "توده" حتی محل خروج شش تا قابل
داد.  میگفت و شکل "توده" را شرح  میبرایم    ، برسم  به آنجاکردم تا  از موانع پلیس عبور می

 ، اما نشده.شدهپارهانگار    بود  تنیام کند.  خواست برای دیدن چیزی بس غریب آمادهانگار می
قش نبوده بود تا ان  بود.   تن هنوز یک  اما  ته  وسربی کی بالای  د از جایی زیرِ گردنی که با مایتعل 

ام هنوز بخواهی  ها را به تو گفتهاگر حالا که این لگنی که آن هم از آن به پایینش نبوده بود.
تب چیست، دیگر در انتهای خط سقوط  بپرسی که این لامص   ی. شاید بگویی  هست   انسانی 
تشخیص نباشد، دیگر  قابل  بودنو وقتی کسی  کیست؟   تناما    ، است  تن باشد، این "توده" یک  

دانیم  شک میچه اهمیت دارد که مقتول کیست وقتی بی  اصل مطرح هم نخواهد بود. و  تن
که مقتولی هست؟ همین کافی نیست تا بشود رفت سراغ مسئلۀ اصلی؟ آن سوال انسانی  

از آشنایانش بوده. "توده"ای دیگر   بودنِ من و تو است؟ قاتل هم حتماا بشریتازیکیکه محکِ  
و بالاخره    الن هنوز سروته خودش را دارد  شانسی یا هر چیز دیگری احتمالاا خوش  که از سرِ 

. تودۀ اعدام شود  او  جایو بهازش بیرون بکشند  شود که اعترافی  پیدا میهم همیشه  یکی  
  ، . پوکۀ اولاست  های پراکندۀ این گاوداریِ متروک افتادهشده بین سولهتهِ پارهوسر بیتنیِ 

متری از او یا شاید بهتر باشد بگویم از آن، فاصله دارد. شش پوکۀ دیگر   وپنجبیستبیست
این را مطمئن  لور نبوده.  وِ تیر بوده اما رُ قدرتمندی بوده. هفت  . اسلحۀ کمریِ کنارش افتاده

لی، باقی  یکِ از راهِ دورِ او  تیرش هفتاد تیر هم داشت، بعد از شل  قاتل اگر هفت  نیستم اما انگار
یکی شل  را  گلوله  .کردمییک  یکی همه  قانون لایزال،  باقی  همچون یک  درنرفته  نباید  ای 
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یک که به لولۀ اسلحه  ای در هر شل  درجهوارِ با اختلف چندبا همان چرخش دایرهمانده.  می
. بوده  یک کردهطور که آن شش تا را شل  داده بوده. با ضرب و سرعت و ریتم یکسان. همان

شود فهمید اگر بتوانید و اصل با این وضع خرابِ  "توده" بسیار چیزها می  های پشتِ از سوراخ
البته با تمام نقصش، تمیز و  و به پشتش نگاهی بیندازید.    ورویش کنیدپشت"توده"، بخواهید  

راحتی خواهد  به  ،جوری است که هر آدمی که مغز خر توی سرش نباشدمرتب و کامل است. 
آه افکار  تیرِ قاتل هفتصد تیر هم داشت، باز یکی یکی یکی یکی یکی... فهمید که اگر هفت

ل  سمت چپ که چندان عمیق نیست، از اصابت همان گلولۀ او    ،پایین نافحفرۀ  ام.  پراکنده
درحال    رویش به قاتل بوده و مرمی هنوز جایی توی "توده" خوش نشسته است.مقتول  است.  

سرد تا کنارش رفته و  افتاده و انگار قاتل آرام و خونشدن  تودهجسمِ ماقبلِ   ،بعد   فرار نبوده.
وقت کار را با شش تا گلولۀ دیگر تمام کرده. با همان وسط نافش و آن  هنوک لوله را گذاشت
تا آنکه آن   ؛ن نوک لوله توی ناف. و بعد کارش را با باقیِ تندکر جاهجاببی ،چرخش مچ دست 

چه تفاوت ؟ مگر آنکه از تودۀ    باقیِ جریاناتدیگر    .است  جسد احتمالی این "توده" شده بوده
توق  شدۀ  پاره هم  انسانی  خاطرهجسدی  تصویری،  آشنا،  چیزی  باشی  داشته  حسِ  ع    ای، 

ت تو  درون  را  سوالأشناختی  تمام  پاسخ  کند.  بییید  و  غیرانسانی  احمقانۀ  و  های  روح 
گشتم  یک اول باید جست؛ آنجا که من دنبال چیزی نمیایِ ممکن را در شل  حال حرفهعیندر

ای، یک شغل،  اگر بیش از یک افسر، یک بازپرس جنایی، یک بازجو، یک کنجکاو حرفه
ها و  تبودم. هوی    ؛ آدمیک انسان  ،کثیف   انگلت، یک  ت و یک انگیزه و یک عل  یک هوی  

احساسی  و  ا مسئلۀ اصلی و انسانی و اخلقی  اول است. ام  یک  توی شل    ، همه ها و عللانگیزه
توان هزاران سال تمدن را  که میآنجا  تر، در تن؛. در حفرۀ عمیقیک بعدی استدر شش شل  
منطق، به چیزهایی رسید. چیزهایی که صرفا    آلودۀکار گرفت تا تحت چارچوب  در ذهن به

   «..ت.ات و کیفی  اماهی  چیزهایی هستند.  

این پرونده و پشت از  از میان صدها صفحه کاغذهای  وروهای بسیار متفاوت و متنوع، هفت صفحه 
رو این هفت  این. از شوندمحسوب می که کلید حلّ کلّ معمای این قتل    نداهمّیتی بنیادی برخوردار بود

اما  .  م و داستان را کشتمقرار داد  این واقعیتدر انتهای  ای در انتهای یک جمله،  همچون نقطهرا    تن
 پیش از آن:
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 چیز. تن.( توده. )  تا کنار این شئ زنانقدم  قبلیِ چهل مترِ سی

 

  

e-book



وق  ل ما محتضران مج |67  

 

 

 

 

  

e-book



 هاحفره |  68

  

e-book



وق  ل ما محتضران مج |69  

 

  

e-book



 هاحفره |  70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هفتتنم 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |71  

 

 

 رو

e-book



 هاحفره |  7۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پشت
 پشت 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |73  

 

 

 رو

e-book



 هاحفره |  74

 

 

 

 

 پشت 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |75  

 

  

 رو

e-book



 هاحفره |  76

  

 پشت 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |77  

 

  

 رو

e-book



 هاحفره |  78

  

 پشت 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |79  

 

  

e-book



 هاحفره |  80

  

 پشت 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |81  

 

  

 رو

e-book



 هاحفره |  8۲

 

 

 

 

 

 پشت 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |83  

 

 

 رو

e-book



 هاحفره |  84

 

 پشت 

e-book



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رو

e-book



 هاحفره |  86

 

e-book



 

 

 

 

 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج 

 دیگردوزخیانِ مست و  سبوکی  برای غزاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-book



وق  ل ما محتضران مج |89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  90

  

e-book



وق  ل ما محتضران مج |91  

 

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  9۲

  

e-book



وق  ل ما محتضران مج |93  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  94

  

e-book



وق  ل ما محتضران مج |95  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  96

  

e-book



وق  ل ما محتضران مج |97  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  98

  

e-book



وق  ل ما محتضران مج |99  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  100

  

e-book



وق  لما محتضران مج |101  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  10۲

  

e-book



وق  لما محتضران مج |103  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  104

  

e-book



وق  لما محتضران مج |105  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  106

  

e-book



وق  لما محتضران مج |107  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  108

  

e-book



وق  لما محتضران مج |109  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  110

  

e-book



وق  لما محتضران مج |111  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  11۲

  

e-book



وق  لما محتضران مج |113  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  114

  

e-book



وق  لما محتضران مج |115  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  116

  

e-book



وق  لما محتضران مج |117  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  118

  

e-book



وق  لما محتضران مج |119  

 

  

e-book



 (  - 1377مجید شریف ] –پرترۀ شمارۀ پنج |  1۲0

  

e-book



 های منتشرشده از مجموعۀکتاب 
 »آثار هنرمندان حیرت« 

اول: داستان مجموعه  کتاب  آثار  برگزیدۀ  اول،  »حیرت  کوتاه  به  داستان  فارس«  نو  نسلِ  نویسان 
 . 1400، چاپ دوم 1۳۹4کوشش مجید خادم، انتشارات نادریان، چاپ اول 

دوم: داستانمجموعه  کتاب  آثار  برگزیدۀ   ، دوم  »حیرت  کوتاه  به  داستان  فارس«  نو  نسلِ  نویسان 
 . 1400، چاپ دوم 1۳۹۶کوشش امید تمیس، انتشارات نادریان، چاپ اول 

سوم:   بیمجموعهکتاب  ابدیتی  »برای  کوتاه  انتشارات داستان  احمدزاده،  محمدسعید  اثر  انتها«، 
 .140۳. چاپ دوم 1۳۹۶نادریان، چاپ اول 

نویسان نسلِ نو فارس«، به  داستان کوتاه »حیرت سوم، برگزیدۀ آثار داستان مجموعه  کتاب چهارم: 
 . 1۳۹۹، چاپ دوم 1۳۹۸کوشش مجید خادم، انتشارات قهوه، چاپ اول 

تر از خویش«، اثر محمد رستگار، انتشارات قهوه، چاپ  داستان کوتاه »فربهمجموعه  کتاب پنجم: 
 . 1400اول 

اثر روحداستان کوتاه »آینۀ تمام مجموعه  کتاب ششم:  انتشارات قهوه، چاپ قد«،  انگیز مهرافشا، 
 . 1400اول 

جمعه«، اثر صدیقه    هایهای گیلاس تا غروبداستان کوتاه »از فصل شکوفهمجموعه   کتاب هفتم: 
  . 140۳. چاپ دوم 1400پور، انتشارات قهوه، چاپ اول داراب

های نور نیست«، اثر غزاله سبوکی، انتشارات  داستان کوتاه »خبری از لکهمجموعه   کتاب هشتم: 
 .1402. چاپ دوم 1400قهوه، چاپ اول 

انتشارات قهوه، چاپ اول  مجموعه   کتاب نهم:  اثر وحیده موسوی،  داستان کوتاه »تعلیق سرخ«، 
1400. 

داستان کوتاه »جرگۀ تباه«، اثر حمید شهریاری ، انتشارات پرتو رخشید، چاپ  مجموعه  کتاب دهم: 
 . 1402اول 

نویسان نسلِ نو فارس«،  داستان کوتاه »حیرت چهارم، برگزیدۀ آثار داستان مجموعه  کتاب یازدهم: 
 . 1401به کوشش الهام فردویی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول 

اثر سیروس صفایی، مجموعه  کتاب دوازدهم: داستان کوتاه »یک شیشه اشک جمع کرده بود«، 
 .1402انتشارات خانۀ نیکان لندن، چاپ اول 

e-book



 
  

سیزدهم:  خادم،  مجموعه  کتاب  مجید  اثر  مجلوق«،  »ما محتضران  دستداستان  در  نسخۀ  ساز 
آزاد: اول    ادبیات داستانی  تا  1402چاپ نسخۀ  / نسخۀ چاپی    .140۶  بیستم.  چاپ نسخۀ دوم 

 . 1405انتشارات خانه نیکان لندن، چاپ اول کتابی: 
، انتشارات پرتو  دفر «، اثر علی کلانتریبادهاها بر فراز داستان »پرواز فیلمجموعه کتاب چهاردهم:

 . 140۳رخشید، چاپ اول 
 .140۳رمان » یئنگی کند«، اثر سیروس جمشیدی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول    کتاب پانزدهم:

پرتو  مجموعه  کتاب شانزدهم:  انتشارات  بهنام شیرالی،  اثر  آغاز کن«،  را  »از خیابان شب  داستان 
 . 140۳رخشید، چاپ اول 

 . 140۳بست«، اثر مژگان نعمتی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول رمان »بن  کتاب هفدهم:
اثر  رومانتیغداستان کوتاه » مجموعه  دهم: ج کتاب ه  ، انتشارات خانه نیکان لندن،  علی نوروزی«، 

 . 140۳چاپ اول 
» مجموعه  :نوزدهم کتاب   کوتاه  کوچهداستان  انتهای  اثر  از  کشاورز«،  پرتو  امیدرضا  انتشارات   ،

 . 1404رخشید، چاپ اول 
نویسان نسلِ نو فارس«، به  ، برگزیدۀ آثار داستان پنجمداستان کوتاه »حیرت مجموعه : بیستم کتاب  

 . 1404، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول مجید خادمکوشش 
، انتشارات خانه نیکان لندن، سارا سعدلو «، اثر  سارامیرداستان کوتاه » مجموعه  :ویکم بیست کتاب  

 . 1404چاپ اول 
، انتشارات خانه  کالآزیتا گندمی«، اثر  یرنهرثا کی داستان کوتاه » مجموعه  : ودومبیست کتاب  

 . 1404نیکان لندن، چاپ اول 
، انتشارات پرتو رخشید، مریم مرادی«، اثر  سوگ کهنهداستان کوتاه » مجموعه  : وسوم بیست کتاب  

 . 1405چاپ اول 
 
 
 
 
 

e-book



 

 

 خاطرات حیرت: مجموعه 
الهام فردویی، انتشارات پرتو رخشید،   –ها و پندارها«، به کوشش لاله پیلتن  »از دویدن  کتاب اول: 
 . 1402چاپ اول  

غزاله سبوکی، انتشارات پرتو رخشید،   – کوشش مجید خادم  های خاموش«، به  »از جنایت کتاب دوم:  
 . 1402چاپ اول  

 در مراحل نشر. ، امیدرضا کشاورز  –«، به کوشش مجید خادم های منانتقام »از : سوم کتاب  
 

 ادبیات داستانیِ کودک و نوجوان: 
اول:  پرتو    کتاب  انتشارات  فام،  گروه  تصویرگر:  ایرانپور،  هما  اثر  بنفش«،  »شوت  کودک  داستان 

 .  1۳۹۹رخشید، چاپ اول 
دوم: »هیس  کتاب  کودک  محمود داستان  تصویرگر:  کریمی،  فریبا  اثر  پدربزرگ«،  روح  و  هیس 

 . 1۳۹۹زینلی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول 
سوم:   قجرپور کتاب  حامد  تصویرگر:  پناهی،  سمانه  اثر  کیهانه«،  سرزمین  »در  نوجوان  رمان 

 . 1۳۹۹نوبندگانی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول 
زاده، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول  داستان کوتاه »ماهو«، اثر زهرا حسن مجموعه  کتاب چهارم: 

 . 140۳چاپ دوم  .1۳۹۹
آثار داستان 1نوجوانان  داستان کوتاه »حیرت  مجموعه: پنجم کتاب   به  نوجواننویسان  ، برگزیدۀ   ،»

 .1404، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول غزاله سبوکی –محمدعلی نجفی کوشش 
«، نویسندۀ کودک  22داستان کوتاه از    22،  جهانی از آنِ خودداستان کوتاه » مجموعه :ششم کتاب  

 . 1404، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول غزاله سبوکیبه کوشش 
ترجمۀ محدثه طلوع و خالو  ،  اثر لاوی هالس اندرسون،  رمان نوجوان »گاوهای دریایی«: هفتم کتاب  
 .1405انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول  خالد، 

 
 
 
 
 

e-book



 
  

 های منتشرشده از مجموعۀکتاب 
 های برگزیدگان حیرت« »داستان 

کتاب  از  این مجموعه، شامل  داستانی  مستقلِ  نهاییهای  متعدد  دوره   برگزیدگان  سمپوزیوم های 
، بخش جشنوارۀ داستان کوتاه  سال )حیرت(  دوسالانۀ رویکردهای نوین در ادبیات داستانیِ ایران

 است.   آوانگارد
 

سار خواب«، اثر سپیده نوری، انتشارات قهوه، چاپ اول  داستان کوتاه »چشمهمجموعه   کتاب اول: 
 .  1400. چاپ دوم 1۳۹۷

.  1۳۹۸داستان کوتاه »اکسون«، اثر زهرا سلطانی، انتشارات نادریان، چاپ اول  مجموعه  کتاب دوم:
 . 1402چاپ دوم 

داستان کوتاه »مناطیق جنگی«، اثر مجید خادم، انتشارات قهوه، چاپ اول مجموعه   کتاب سوم: 
 . 1۳۹۹. چاپ دوم 1۳۹۸

شهر«، اثر محمد جابری، انتشارات قهوه،  چاپ رنجوری در ویرانداستان بلند »جهان  کتاب چهارم: 
 . 1402. چاپ دوم 1۳۹۹اول 

انتشارات قهوه، چاپ اول  داستان کوتاه »خانه مجموعه  کتاب پنجم:  اثر خالو خالد،  .  1۳۹۸باغ«، 
 . 140۳چاپ دوم 

از پخش غیرمستقیم مالاگامجموعه  کتاب ششم:  کوتاه »چاقوکشی قبل  اثر  -داستان  خیخون«، 
 . 1402. چاپ دوم 1۳۹۸شورش عابد، انتشارات قهوه، چاپ اول 

ایستایی که راه می مجموعه  کتاب هفتم: اثر مصطفی  داستان کوتاه »در گذرگاه سایۀ مه  رفتیم«، 
 .سلیمی

هشتم:  »جریانمجموعه  کتاب  کوتاه  قانع، داستان  صدیقه  اثر  سقوط«،  حال  در  چیزی  از  هایی 
 .1404چاپ دوم  .1۳۹۸انتشارات قهوه، چاپ اول 

نهم:  پری شاهی مجموعه  کتاب  اثر  فروش«،  برای  »چیزی  کوتاه  قهوه، داستان  انتشارات  وندی، 
 . 1۳۹۹چاپ اول 

گاممجموعه  کتاب دهم: »آموزش  کوتاه  کلواری،  به داستان  قاسمی  یاسر  اثر  بدهکار شدن«،  گام 
 .1404چاپ دوم  .1401انتشارات قهوه، چاپ اول 

e-book



 

 

یازدهم: احمدزاده،    کتاب  محمدسعید  اثر  پیاز(«،  آقای  دودکیِ  )روزگار  »کارکشته  بلند  داستان 
 . 1402انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول 

تر«، اثر مجید خادم، انتشارات قهوه، چاپ اول  رمان »کدامین گِل به غم بسرشته   کتاب دوازدهم:
 . 1۳۹۹،  چاپ دوم 1۳۹۸

زاده و مجید خادم، داستان کوتاه »از حیرت تا گرسنگی«، اثر رضا بهاریمجموعه  کتاب سیزدهم: 
 . 140۳ چهارم، انتشارات قهوه، چاپ 1۳۹4، چاپ دوم 1۳۹۳انتشارات بوتیمار، چاپ اول 

چهاردهم: میمجموعه  کتاب  غربی  باد  همیشه  »اینجا  کوتاه  فردویی،  داستان  الهام  اثر  وزد«، 
 .140۳چاپ دوم  .1400انتشارات قهوه، چاپ اول 

 . 1401داستان بلند »میراث«، اثر سمیه برازجانی، انتشارات قهوه، چاپ اول  کتاب پانزدهم:
داستان کوتاه »پنهان پشت نخل پیر«، اثر دانیال عماری، انتشارات قهوه، مجموعه  کتاب شانزدهم: 

 . 1404چاپ دوم  .1400چاپ اول 
داستان کوتاه »مادرپریشی«، اثر نرجس امینی، انتشارات خانه نیکان لندن،  مجموعه  کتاب هفدهم:

 . 1402چاپ اول 
داستان کوتاه جمعی »ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران«، مجموعه  دهم:ج کتاب ه 

 . 1402جلدی، چاپ اول به کوشش مجید خادم، انتشارات خانۀ نیکان لندن، دورۀ سه
 
  e-book



 
  

 های منتشرشده از مجموعۀکتاب 
 « تحلیل و نقد ادبی و هنری » 

»فهم داستان؛ درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی. کتاب اول:  
و کمپوزیسیون ، اثر مجید خادم، انتشارات قهوه، )دورۀ  ایِ تحلیل و تشخیص کتاب اول: مبانیِ پایه 

 . 1399جلدی( چاپ اول  سه
هشت تحلیل از دو داستان« به کوشش سمیه برازجانی،    –»داستان و تحلیل داستان  کتاب دوم:  

 . 1401انتشارات قهوه، چاپ اول 
 

 های منتشرشده از مجموعۀکتاب 
 حیرت«   معاصر   »پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر 

نشر پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر معاصر   ،علی نوروزی  تجدیدنظری بر نظریۀ روانکاوی«،» کتاب اول:  
 .1404 حیرت،

مجید خادم،   پردازی در ادبیات داستانی و سینما«،نظام شخصیت  ؛ساختار روایت   فرم و » کتاب دوم:  
 .1404 نشر پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر معاصر حیرت،

 
 
 
 

Heyratacademy.ir 
Dastaneshiraz.com 
Heyratbookstore.ir 

Heyratfestival.ir 
Instagram.com/Heyrat_athenaeum 

T.me/Dastane_shiraz 
 

e-book



 

 

We, The Departing Masturbatees by Majid Khadem. 

A collection of short stories in Persian. 

First Published in the UK, 2026 by Nikaan House  publishing. 

Text Copyright © Heyrat Athenaeum 2026 

This Edition Copyright © Nikaan House publishing 2026  

 

The moral rights of the author have been asserted. 

All rights reserved.  

 

No part of this book may be reproduced or used in any manner 

without written permission of the copyright owner except for the use 

of quotations in a book review. For more information, contact: 

NikaanHouse@gmail.com 

 

ISBN 978-1-913374-37-2 

 

 

 

 

 

e-book

mailto:NikaanHouse@gmail.com


 

 

 

We, The Departing 

Masturbatees 

 

A Collection of Short Stories  

 

Majid Khadem 

 

 

 

 

 

  

 

Published in London, 2026 

Nikaan House publishing 

e-book


